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تذکر: کلماتی که با )*( مشخص شده اند دارای اهمیت املایی هستند.

جافی = ستمگر
زهی= هنگام اظهار خشنودی یا شگفتی از چیزی یا تشویق و تحسین 

گفته می شود، خوشا

مکاید = ج مکیده، حیله ها حازم = محتاط *

ورطه = گرداب * نمط = روش*

عمله= کارگر، ج عامل* نادره = بی همتا

فرقت = جدایی* قرابت= خویشاوندی*

شکن = چین و خم زلف مستغنی = بی نیاز*

مولع = بسیار مشتاق، آزمند * غلغله زن = شور و غوغا کنان*

عامل =حاکم حضیض= جای پست در زمین یا پایین کوه*

غبطه = رشک بردن* عمارت کردن = بنا کردن

آیت= نشانه فلق= سپیده صبح ،فجر*

دولت آشیان = آشیانه خوشبختی خذلان=خواری،پستی،مذلت*

علم کردن = مشهور کردن رمه = گله

محنت = اندوه* ماسوا= آنچه غیر از خداست، همه مخلوقات

حدیث= سخن حقه = جعبه، صندوق*

سودایی= عاشقی** سودا = اندیشه، هوس، خیال**

صبا = بادی که از طرف شمال شرقی وزد، باد بهاری جبار = مسلط، یکی از صفات خدا

لئیمی= پستی، فرومایگی* طرب = شادی

کایدان = حیله گران ج کاید ملک تعالی = خداوند والا مرتبه

ادیب = سخن دان عداوت = دشمنی

تسبیح = خدا را به پاکی یاد کردن بهایم = ج بهیمه، چارپایان *

خورجینک = خورجین کوچک ، کیسه ای که معمولا از پشم درست 
شده و دارای 2 جیب است

تازی = عرب*

قَیم = کیسه کش حمام، سرپرست * دلاک = کیسه کش حمام

رقعه = نامه کوتاه* دِین = وام

فراغ* = آسایش ، آسودگی ) با فراق که به معنای جدایی اشتباه نگیری   شوخ = چرک آلود ) دقت کن با شوخی اشتباه نگیری (

فضل = لطف، توجه، رحمت، احسان کام= دهان

مُکاری= کرایه دهنده اسب، الاغ و مانند آنها گسیل کردن = روانه کردن

برُ خوردن = در میان قرار گرفتن آخُرِه = قوس زیر گردن

بیغوله = کنج، گوشه ای دور از مردم * خصم = دشمن*

حقارت = خواری* تسلّا = آرامش *

خلف صدق = جانشین راستین خطابه = سخنرانی

کلمات 
کلیدی 
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شندر غاز = پول اندک و ناچیز * رندانه = زیرکانه

غارب = میان دو کف* طمأنینه= آرامش و قرار*

گُرده = بالای کمر، پشت مُرَفه = راحت و آسوده

وقب = هر فرو رفتگی اندام چون چشم میراب = مسئول تقسیم آب جاری در خانه ها و مزارع

استدعا = درخواست کردن* اجابت کردن = پذیرفتن

خانقاه = محلی که درویشان و مرشدان در آن گرد می آیند تکلفّ = رنج بر خود نهادن

غِنا = آواز خوانی غَنا = بی نیازی *

نسیان = فراموشی معرکه = میدان جنگ

تجلی= جلوه گری، پدیدار شدن چیزی درخشان نفوس= جان ها، ج نفس

تقریظ = مطلبی ستایش آمیز درباره کتاب* تاوان = بی توجهی و آسیب رساندن به دیگران

توسن = اسب سرکش، متضاد رام* تکریم = بزرگداشت

گلشن = گلستان بنُشن = خواروبار از قبیل عدس

مگسل= جدا نکن مصلحت= آنچه سبب خیر و صلاح انسان است

وقاحت= بی شرمی* مهیب= ترسناک*

باره = اسب بارگی= اسب

کیوان = سیاره زحل بهرام = سیاره مریخ

سپَردن = طی کردن زه = چله کمان

کوس= طبل* سلیح = ابزار جنگ

هماورد = حریف ) با رهاورد اشتباه نگیری( ترگ= کلاه خود

آهنگ = حمله مصادره = جریمه کردن*

بادپا = تیزرو افسر = کلاه پادشاهی

خیره= متحیر پدرام= سرسبز

فتراک= ترک بند ،تسمه و دوالی که از عقب زین اسب می آویزند و با آن 
چیزی را به ترک می بندند. *

دَمان= خروشنده، مهیب

نظاره= تماشاگر* هژیر= چابک

ویله کردن= فریاد زدن وَیله= صدا، آواز، ناله

تلَطََف= مهربانی* اشباه=ج شبه، مانندها)با شبح اشتباه نکنی(

ارتجالا= بی درنگ جولقی= درویش

استماع= شنیدن* اسِترحام= رحم خواستن*

پاس= نگهبانی بدسگال= بداندیش

تعلیقات= پیوست ها و یاداشت مطالب و جزییات در رساله یا کتاب* پلاس= جامه ای کم ارزش، گلیم درشت و کلفت

تکیده= لاغر تقریر= بیان کردن*
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سفاهت= بی خردی، کم عقلی* حاذق= ماهر

سرگین= فضله برخی چارپایان زبون= خوار*

قهر= خشم طاس= کاسه مسی

تصدیق نامه= گواهینامه* عربده= نعره و فریاد

جلاجل= زنگوله کَل = مخفف کچل

دوات= مرکب دان ، جوهر حجب= حیا

خودرو= خودرأی، لجوج زَنگاری= سبزرنگ

طبیعت= سرشت، خو ضمایم= ج ضمیمه، همراه و پیوست*

فیاض= سرشار، فراوان* عتاب کردن= خشم گرفتن بر کسی*

عنود = ستیزه کار، دشمن طمأنینه=آرامش، سکون، قرار*

لاجرم = ناگزیر کُمَیت= اسب سرخ مایل به سیاه

مخذول= خوار، زبون*  مألوف= خو گرفته*

مَعاصی= ج معصیت، گناهان* مسکر = چیزی که نوشیدن آن مستی می آورد، شراب*

مفتول= سیم مغلوب= شکست خورده*

مُندرِس= کهنه، فرسوده* ملتفت شدن= آگاه شدن*

تاکستان= باغ انگور منکَر= زشت

تزار= پادشاهان روسیه در گذشته* لگام= افسار، دهنه اسب

چنبره زدن = حلقه زدن چنبر = دایره یا محیط دایره

راهب= عابد مسیحی* رایزن= مشاور*

مائده= نعمت غایی= نهایی*

نثار کردن= پیشکش کردن منحصر= ویژه، محدود

عاجز= ناتوان حرمت= آبرو

مرحمت= احسان، لطف*

تاریخ ادبیاتتاریخ ادبیات

کلیله و دمنه: ترجمه نصرالله منشیچشمه: علی اسفندیاری )نیما یوشیج(الهی نامه: عطار

گوشواره عرش: سید علی موسوی گرمارودیدیوار: جمال میر صادقیقابوس نامه: عنصر المعالی کیکاووس

اسرار التوحید: محمد ابن منوربیداد ظالمان: سیف فرغانیسیاست نامه: خواجه نظام الملک توسی

زید  بن  محمد  بن  احمد  یوسف:  سوره  تفسیر 
طوسی

سعدی: گلستان )نثر مسجع(، بوستان )نظم(سفرنامه: ناصر خسرو

من زنده ام: معصومه آبادارزیابی شتاب زده: جلال آل احمداتاق آبی: سهراب سپهری

خسرو: عبدالحسین وجدانیاخلاق محسنی: حسین واعظ کاشفیدریا دلان صف شکن: مرتضی آوینی
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آرایه های پرکاربردآرایه های پرکاربرد

مقدمه: از نظر ادبی برای آفرینش تخیل و بیان راه های گوناگی وجود دارد که مهمترین آنها 4 آرایه تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه  	
هستند.

تشبیه: مانند کردن چیزی به چیز دیگر! 	

ارکانها: 	

مشبه: چیزی که دیگری را به آن تشبیه می کنیم. 	
مشبه به: چیزی که مشبه  به آن تشبیه می شود. 	
وجه شبه: موضوعی که مشبه و مشبه به در آن مانند هستند. 	
ادات تشبیه: کلماتی مانند: مثل، سان، چون و... 	

مثال: چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران
ادات تشبیه: چون وجه شبه: برآمدن از دفتر روزگاران   مشبه به: سبزه  مشبه: حذف شده  

نکاتاضافهتر:تشبیه گاه به صورت اضافه می آید: چراغ دانش  دانش مانند چراغ است.  مضاف = مشبه به     مضاف الیه = مشبه 	
*** حواست باشه چشم بسته ادات تشبیه رو انتخاب نکنی***

مثال: در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت.  اینجا »چون« معنای زمانی که میده بنابراین تشبیه نداریم.

مجاز: زمانی که منظور شاعر یا  نویسنده معنای غیر حقیقی کلمه باشد، مجاز پدید می آید. 	

تـا تو نـانی به کف آری بـه غفلت نخوریابـــر و بـــاد و مه خورشید و فلـــک در کارند
مصراع اول مجاز از همه موجودات! 	
نان معنای واقعی خود را ندارد بلکه مجاز از رزق و روزی است. 	

استعاره:  این آرایه بر پایه تشبیه است که در آن یکی از ارکان »مشبه یا مشبه به« حذف می شوند. 	

انواع استعاره: )مخصوص انسانیا(
استعاره مصرحه: تنها مشبه به ظاهر می شود. مثال: زین کاروان سرای بی کاروان گذشت: کاروان استعاره از دنیا است.

مکنیه: مشبه و یکی از اجزای مشبه به را بیاریم. مثال: دلا چنان مباش که گر بلغزد پای: دلا استعاره و تشخیص است. )نکته: همه تشخیص ها 
استعاره مکنیه هستند. اما همه مکنیه ها تشخیص نیستند.(

کنایه: کنایه عبارتی است که یک معنای اصلی و یا یک معنای دور دارد که معنای دور منظور شاعر یا نویسنده است. 	

مثال: دلا چنان مباش که گر بلغزد پای  لغزیدن پای کنایه از مرتکب اشتباه شدن

تشخیص:  نام دیگر این آرایه، جان بخشی به اشیا است. در این آرایه ویژگی هایی که برای انسان است به غیر انسان نسبت داده  	

می شود.
مثال: گر نعره زدی بلبل گر جامه دریدی گل         با یا تو افتادم از یاد برفت آن ها  نعره زدن و جامه دریدن که هر کدام ویژگی انسانی 

است به غیر انسان ) گل و بلبل( نسبت داده شده است.

حسن تعلیل: حسن تعلیل یعنی دلیل آوردن اما نه دلیل عادی بلکه دلیل ادبی! 	

مثال: تا چشم بشر نبیندت روی          بنهفته به ابر چهر دلبند  مخاطب کوه دماوند است که شاعر بیان می کند. برای اینکه چهره تو 
را انسان نبیند، چهره خود را میان ابر ها پنهان کرده ای .
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ایهام: کلمه ای در شعر یا نثر که دارای 2 معنی است که اگر هر دو معنی را  در جمله قرار دهیم با معنی است. 	

مثال1: بی مهر رخت روز مرا نور نمانده  مهر: معنای محبت و خورشید را می دهد که  هر دو معنی قابل جای گذاریست.
مثال 2: گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد  بوی دو معنای رایحه و آرزو را می دهد که هر دو معنی قابل قبول است.

اغراق: بزرگ نمایی کردن در موضوعی که در واقعیت اتفاق افتادن آن واقعه ناممکن باشد. 	

مثال: 
ــتخـــروش ســـواران و اســـپان ز دشـــت ــمی برگذشـ ــوان هـ ــرام و کیـ ز بهـ

این بیت می گوید که گرد وخاک و سروصدایی که سواران به پا کردند تا سیاره زحل و مریخ رفت. 	

مراعات نظیر:  استفاده از کلماتی که دارای شبکه معنایی هستند که این آرایه به تداعی معانی در شعر و نثر کمک می کند. مثال: 	

ـــنچـــون بـــدوم ســـبزه در آغـــوش مـــن ـــر دوش م ـــر و ب ـــر س ـــد ب ـــه زن بوس
)سر و دوش( تشکیل مراعات نظیر داده اند. 	

انواع جناس: همسان: کلمات ظاهری یکسان اما معانی متفاوت دارند.
ناهمسان: کلمات در یک یا چند واج با هم اختلاف دارند. مثال: گلاب است گویی به جویش روان همی شاد گردد به بویش روان
روان و روان: جناس همسان )تام( ، روان در مصراع اول معنی جاری می دهد. روان در مصراع دوم معنای روان انسان را می دهد.

بویش و جویش، جناس نا همسان، اختلاف در واج ها اول دارند.

نکات درس به درس نکات درس به درس 

ستایش : به نام کردگار 	

افلاک هفـــت  کـــردگار  نـــام  کـــه پیـــدا کـــرد آدم از کـــفی خـــاکبـــه 
دستور: هفت افلاک: ترکیب وصفی/ در مصراع اول )آغاز می کنم( به قرینه معنوی حذف شده. 	
آرایه: هفت افلاک مجاز از همه موجودات و هستی/ کفی: مجاز از مقدار کم 	
معنی: سخنم را با آفریننده همه هستی آغاز می کنم که انسان را از مشتی خاک آفرید. 	

انواع حذف: حذف به قرینه معنوی: اگر خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد حذف به قرینه معنایی است.
حذف به قرینه لفظی: اگر حذف به دلیل تکرار و برای پرهیز از تکرار صورت گیرد آن را حذف به قرینه لفظی گویند.

مثال: طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت ) است(  حذف به قرینه لفظی
مثال دوم: به نام کردگار هفت افلاک )سخنم را آغاز می کنم(  که پیدا کرد آدم از کفی خاک  حذف به قرینه معنوی 

ـــازی ســـوی خـــاکفـــروغ رویـــت انـــدازی ســـوی خـــاک ـــا س ـــب نقش ه عجای
آرایه: نقش ها استعاره از گیاهان  / خاک : مجاز از زمین 	
معنی: زمانی که پرتویی از روشنایی ات را بر زمین می تابانی، نقش و نگار های زیادی به وجود می آوری. 	

ــتگل از شـــوق تـــو خنـــدان در بهـــار اســـت ــمار اسـ ــای بی شـ ــش رنگ هـ از آنـ
دستور: )ش( در آنش نقش متممی دارد. 	
آرایه: خندان بودن گل: تشخیص و کنایه از شکفته بودنه گل / حسن تعلیل: دلیل رنگارنگ بودن گل این دانسته شده است که گل  	

از اشتیاق دیدار خداوند شاد است.
معنی: گل  ز اشتیاق دیدار تو در بهار خوشحال است و به همین علت دارای رنگ های بی شمار است. 	

یقیـــن دانـــم کـــه بی شـــک، جـــان جـــانیهـــر آن وصـــفی کـــه گوییـــم بیـــش از آنی
آرایه: تلمیح به آیه: سبحانه و تعالی عما یصفون )سوره انعام آیه 100( او منزه است نسبت به آنچه توصیف می کنند. 	
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معنی: تو از هر آنچه من توصیف کنم برتری و یقین دارم که تو اصل وجود هستی. 	

درس یک : چشمه.درس یک : چشمه.

ــا منـــم تـــاج ســـر گلبـــن و صحـــرا منـــمگفـــت در ایـــن معرکـــه یکتـ
دستور: این معرکه: ترکیب وصفی / معرکه: میدان جنگ 	
آرایه: تشبیه: مانند کردن چشمه به تاج سر / سخن گفتن چشمه، تاج سر بودن گلبن و صحرا: تشخیص / تاج سر بودن کنایه از  	

بزرگ بودن
معنی: چشمه گفت: که در این میدان جنگ، یگانه و تاج و زینت گل و صحرا من هستم. 	

ـــه خـــاک ـــد ب ـــاران چـــو درافت تابنـــاکقطـــره ی ب گهـــر  بـــس  بدمـــد  زو 
 آرایه: گهر تابنک: استعاره از گل و گیاه / خاک مجاز از زمین 	
معنی: زمانی که قطره باران بر زمین می افتد در پرتوی آن گل و گیاهان زیبا به وجود می آید. 	

ــرددر بـــر مـــن ره چـــو بـــه پاییـــن بـــرد ــان بـ ــه گریبـ ــر بـ ــلی سـ از خجـ
آرایه: سر به گریبان بردن: کنایه از شرمندگی و خجالت 	
معنی: زمانی که )باران( با من ملحق می شود ) با من همراه می شود( ، از خجالت سرش را پایین می اندازد. 	

نیلوفـــری پـــرده  ایـــن  بـــن  کیســـت کنـــد بـــا چـــو مـــنی همســـری ؟در 
 آرایه: پرده نیلوفری: استعاره  از آسمان / استفهام انکاری در مصراع دوم 	
معنی: چشمه گفت: در زیر این آسمان لاجوردی چه کسی می تواند با من برابری کند؟ )کسی نمیتواند با من برابری کند.( 	

استفهام انکاری : سوال و پرسشی که شاعر یا نویسنده جواب آن را می داند اما برای تأکید آن را می پرسد.

خروشـــنده ای بحـــر  یـــکی  جوشـــنده ایدیـــد  نـــادره  ســـهمگنی٬ 
دستور: یکی بحر: یک بحری / نادره جوشنده ای: جوشنده ای نادره 	
 آرایه : بحر نماد بزرگی 	
معنی: او ) چشمه ( دریای خروشنده ای دید که در حال جوشش و یگانه  و ترسناک بود . 	

ــر ــرده کـ ــک کـ ــرآورده٬ فلـ ــره بـ دیـــده سیـــه کـــرده٬ شـــده زهـــره درنعـ
زهره: کیسه صفرا 	
 آرایه: کر کردن فلک کنایه از صدای بلند / دیده سیه کردن کنایه از خشمگین شدن / زهره در بودن کنایه از ترسناک بودن/ نعره  	

برآوردن و کر کردن فلک توسط دریا: تشخیص
معنی: دریا فریاد می زد طوری که گوش فلک را کر کرده بود و از خشم دیدگان را سیاه کرده و همه را می ترساند. 	

ـــد ـــوش مان ـــره و خام ـــان خی ـــک چن کـــز همـــه شیریـــن ســـخنی گـــوش مانـــدلی
 آرایه : گوش شدن کنایه از سکوت کردن / گوش مجاز از شنیدن/ شیرین سخنی : حس آمیزی 	
معنی: چشمه )زمانی که دریا را دید( آنچنان تعجب کرد که با آن همه سخنوری که داشت، سکوت کرد. 	

حس آمیزی: آمیختن چند حس با هم یا آمیختگی یک حس با پدیده ذهنی  مثل شیرین سخنی، صدای سخن عشق

درس دوم:از آموختن ننگ مداردرس دوم:از آموختن ننگ مدار

به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مدار، تا گندم نمای جو فروش نباشی؛ و اندر همه کار داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن  	
داد از داوری مستغنی باشد.

آرایه: گندم نمای جو فروش کنایه از انسان فریب کار / تلمیح به حاسبوا قبل ان تحاسبوا 	
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معنی:حرفت در دل و زبانت یکی باشد تا مانند انسان فریب کار نشوی، در همه کارها خودت را منصفانه قضاوت کن. هرکس خود را  	
قضاوت کند، از قضاوت دیگری بی نیاز است. ) لغات: مستغنی: بی نیاز /داد: انصاف(

اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن و به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد. 	
معنی:غم و شادی خود را پیش دیگران آشکار نکن و با هر پیشامد خوب و بدی زود اندوهگین و زود شادمان نشو که این رفتار  	

کودکان باشد.
بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردی، که بزرگان به هر حق و باطلی از جای نشوند. 	
آرایه: از جای شدن کنایه از خشمگین و دگرگون شدن   	
معنی: تلاش کن در اتفاقات ناممکن، حالتت تغییر نکند، همانطور که انسان های بزرگ با هر حق و باطلی تغییر نمی کنند. )لغت:  	

مُحال: نا ممکن(
هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاصه قرابت خویش را. 	
معنی: زحمت و تلاش هیچ کس را تباه مکن و قدر شناس دیگران باش مخصوصاً قدر شناس خویشاوندان خود باش. 	
و پیران قبیله خویش را حرمت دار، ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی عیب نیز بتوانی دید. 	
معنی:به بزرگان خود احترام بگذار اما بیش از حد مشتاق آنها نباش تا همزمان با اینکه هنرشان را می بینی، عیب هایشان را هم ببینی.  	

)لغت: مولع: آزمند(
و از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی. 	
معنی: از یادگیری شرمسار نباش تا از عیب رهایی یابی. 	

درس سوم : پاسداری از حقیقت  درس سوم : پاسداری از حقیقت  

درختان را دوست دارم که مهر مادر توست / که به احترام تو قیام کرده اند / و آب را که مهر مادر توست
دستور: فعل دوست دارم در آخرین جمله حذف به قرینه لفظی 	
آرایه: تلمیح به اینکه چشمه کوثر مهریه حضرت زهرا )س( است! / حسن تعلیل: علت ایستاده بودن درختان، احترام به امام حسین  	

)ع(است.
معنی: ای امام حسین )ع( درختان را به این دلیل دوست دارم که به  احترام تو قیام کرده اند و همینطور آب را به این دلیل دوست  	

دارم که مهریه مادر توست.
خون تو شرف را سرخگون کرده است / شفق، آینه دار نجابتت / و فلق، محرابی / که تو در آن/ نماز شهادت گزارده ای.

دستور:فعل )است( در جمله دوم و سوم حذف به قرینه لفظی شده است. 	
آرایه:خون مجاز از شهادت / تشبیه: شفق به آینه داری و فلق به محراب / سرخگون کردن: کنایه اعتبار بخشیدن 	
معنی: شهادت تو به شراف انسان اعتبار بخشیده است و سرخی افق هنگام غروب خورشید، آینه دار نجابت تو و سپیده صبح مانند  	

محرابی است که تو در آن نماز شهادت را به جا آورده ای.
در فکر آن گودالم / که خون تو را مکیده است/ هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم /در حضیض هم می توان عزیز بود/ از گودال بپرس.

لغت: حضیض: جای پست در زمین 	
آرایه: رفیع بودن گودال و عزیز بودن در عین حضیض بودن: تناقض / از گودال بپرس و مکیدن خون توسط گودال: تشخیص 	
معنی: به فکر آن گودالم که تو در آن به شهادت رسیده ای، هیچ گودالی این چنین بلند مرتبه ندیده بودم. در پایین ترین مرتبه و پستی  	

هم می توان عزیز بود. اگر نمی توانی باور کنی از خود گودال بپرس.
آه! ای مرگ تو معیار... 	

مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت / و آن را بی قدر کرد / که مردنی چنان / غبطه بزرگ زندگانی شد.
دستور: ای مرگ تو معیار : ای که مرگ تو عامل تشخیص حق و باطل شد. 	
بیقدر: بی ارزش، هم آوا با غدر به معنی مکر و حیله  	
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آرایه: مرگ غبطه بزرگ زندگانی شود :  تناقض 	
معنی: ای کسی که مرگ تو عامل تشخیص حق و باطل است! مرگ تو چنان زندگی را به تمسخر گرفت که زندگی هم آرزوی چنین  	

مرگی را داشت.
تو تنها تر از شجاعت در گوشه روشن و وجدان تاریخ ایستاده ای/  به پاسداری از حقیقت و صداقت /  شیرین ترین لبخند در لبان اراده 

توست.
آرایه: شیرین ترین لبخند حس آمیزی /  وجدان تاریخ، گوشه وجدان و لبان اراده: اضافه استعاری و تشخیص. 	
معنی: تو تنها تر از شجاعت در قسمتی روشن از تاریخ ایستاده ای تا از حقیقت پاسداری کنی و صداقت مانند لبخندی شیرین بر لبان  	

اراده تو است.
چنان تناوری و بلندی که به هنگام تماشا کلاه از سر کودک عقل می افتد.

آرایه: کودک عقل: اضافه تشبیهی/  افتادن کلاه کنایه از حیرت و شگفتی / کلاه داشتن عقل: استعاره و تشخیص 	
معنی: تو آنچنان بزرگوار و بلند مرتبه هستی که عقل همانند کودکی در برابر شکوه و عظمت تو غرق حیرت و تعجب می شود. 	

درس: بیداد ظالمان 	

از پی آن تا کند خراب از دولـــت آشیـــان شـــما نیـــز بگـــذردوین بوم محنت 

دستور: دولت آشیانه ترکیب وصفی مقلوب : آشیانِ دولت 	
آرایه: بوم محنت اضافه تشبیهی /  اعتقاد بر اینکه جغد شوم است:  تلمیح 	
معنی: این بلا وگرفتاری ها مانند جغد برای خراب کردن کاخ های شما هم خواهد آمد. 	

بـــر حلـــق و بـــر دهـــان شـــما نیـــز بگـــذردآب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
آرایه:  آب اجل:  اضانه تشبیهی / خاص و عام مجاز از همه مردم/  آب اجل از دهان کسی گذشتن کنایه از مرگ و نابودی 	
معنی: مرگ مانند آبی است که همه مردم را در بر می گیرد و این آب مرگ را شما هم خواهید چشید. 	

ـــذردبـادی که در زمانه بسی شـمع ها بکشـت ـــز بگ ـــما نی ـــدان ش ـــر چراغ ـــم ب ه
آرایه: باد استعاره از مرگ / شمع و چراغ استعاره از زندگی 	
معنی: مرگ همچون باد جان تعداد زیادی از انسان ها را گرفته است، پس این باد شما را نیز نابود خواهد کرد. 	

ناچـــار،کاروان شـــما نیـــز بگـــذردزیـــن کاروانســـرای بـــسی کاروان گذشـــت

آرایه: کاروان استعاره از انسان ها و کاروانسرا استعاره از دنیا 	
معنی: کاروان های زیادی از انسان ها از این دنیا رفته اند، شما هم ناگزیر از این دنیا می روید. 	

به چوپان گرگ طبع تو رمه سپرده  ـــذردای  ـــز بگ ـــما نی ـــبان ش ـــرگی ش ـــن گ ای

آرایه: رمه استعاره از مردم /چوپان استعاره از ظالمان / گرگی استعاره از ظلم و ستم 	
معنی: ای کسانی که مردم را به دست حاکمان ظالم سپرده اید این ستمگری شما هم روزی به پایان خواهد آمد. 	

درس درس ۶۶

فرشـــته ات بـــه دو دســـت دعـــا نگـــه دارددلا معـاش چنـان کـن گـر به لغـزد پای
آرایه: لغزیدن پا کنایه از مرتکب گناه و اشتباه شدن / دلا: استعاره و تشخیص 	
معنی: ای انسان آن گونه زندگی کن که اگر اشتباهی از تو سر زد فرشتگان با برداشتن دست دعا به درگاه الهی تو را از گرفتاری  	

نجات دهند.
ــه داردگرت هواسـت که معشـوق نگسلد پیمان ــا نگـ ــته تـ ــر رشـ ــگاه دار سـ نـ

 آرایه: رشته استعاره از پیمان /سر رشته استعاره از پایبند بودن به عهد و پیمان 	
معنی: اگر آرزو داری که معشوق تو به عهد و پیمان خود وفادار بماند تو هم باید به عهد و پیمان خود وفادار بمانی.) لغت: هوا: میل،  	

آرزو / نگسلد: پاره نکند(
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کـــه حـــق صحبـــت مهـــر و وفـــا نگـــه داردســـر و زر و دل و جانـــم فـــدای آن یـــاری
دستور : فعل )باد( در مصراع اول به قرینه معنوی حذف شده است  	
آرایه: سر و زر و دل و جان مجاز از کل وجود و دارایی 	
معنی: همه وجود و دارایی من فدای آن یاری که حق وفاداری و و عشق را نگه می دارد. 	

درس درس 77

آنکه گفتیم سیرتش نیکوترین سیرت ها بود از بهر آنکه مقابل جفا وفا کرد و در مقابل زشتی آشتی کرد و در مقابل لئیمی کریمی کرد. 	
معنی: به این دلیل گفتیم سیرتش و اخلاقش نیکو بود که در برابر جفا دوستی و وفاداری را برگزید و در برابر زشتی صلح را انتخاب  	

کرد و در مقابل پستی بزرگواری را.
برادران یوسف چون او را زیادت نعمت دیدند و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند آهنگ کید و مکر و عداوت کردند تا مگر او را هلاک  	

کنند و عالم از آثار وجود او پاک کنند.
آرایه: آثار وجودی پاک کردن کنایه از نابود کردن 	
لغت: عنایت: توجه / آهنگ کید و مکر کردن: تصمیم بر حیله گری گرفتن./ عداوت: دشمنی 	
معنی: برادران یوسف زمانی که دیدند که رزق و روزی او زیاد است و علاقه یعقوب هم به او زیاد است، تصمیم به فریب گرفتند تا  	

یوسف را هلاک کرده و عالم از نشانه های او پاک کنند.
تدبیر برادران برخلاف تقدیر رحمان آمد. ملک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد و مملکت و نبوت زیادت بر زیادت کرد تا عالمیان  	

بدانند که کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید. 
آرایه:  اشاره به آیه ومکروا و مکر الله والله خیرالماکرین: تلمیح  	
معنی: چاره گری برادران برخلاف سرنوشتی بود که خداوند معین کرده بود. خداوند ثروت او را روز به روز زیاد کرد و پیامبری به او  	

بخشید تا مردم جهان بدانند که هرگز فریب فریبکاران با خواست خداوند دانای غیب ها نمیتواند برابری کند. )لغت: کید: حیله گری / 
کایدان: جمع کاید، حیله گران(

درس درس ۸۸

خورجینکی بود که کتاب در آن می نهادم، بفروختم و از بهای آن درمکی چند سیاه، در کاغذی کردم که به گرمابه بان دهم، تا باشد  	
که ما را دمکی زیادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنیم.

دستور: شوخ: کثیفی / خورجینکی: )ی(  تصغیر است، که به اسم معنای خردی و کوچکی می دهد. مانند: درمکی 	
معنی:کیسه کوچکی داشتم که در آن کتاب می گذاشتم؛آن  را فروختم و از پول آن چند درهم بی ارزش در کاغذی گذاشتم که به  	

صاحب حمام بدهم تا اجازه دهد که ما کمی بیشتر در حمام بمانیم،تا کثیفی بدنمان را بشوییم.
ما به گوشه ای باز شدیم و با تعجب به کار دنیا نگریستیم و مکاری از ما سی دیناری مغربی می خواست و هیچ چاره ای ندانستیم. 	
معنی: ما به کنجی رفتیم در حالی که با تعجب به کار دنیا فکر می کردیم و کرایه دهنده چهارپا از ما سی سکه طلا می خواست؛  	

اما هیچ چاره ای نداشتیم. )لغات:مکاری:  کرایه دهنده اسب و الاغ /  مغربی:  مربوط به مغرب در مورد طلا مجازاً به معنی )مرغوب( 
به کار رفته است(

رقعه ای نوشتم و عذری خواستم و گفتم که بعد از این به خدمت می رسم و غرض من دو چیز بود یکی بینوایی و دویم گفتم همانا او  	
را تصور شود که مرا در فضل مرتبه ای است زیادت تا چون بر رقعه من اطلاع یابد قیاس کند که مرا اهلیت چیست.

معنی:  نامه ای نوشتم و عذرخواهی کردم و گفتم بعداً به خدمت می رسم و هدف من دو چیز بود اول فقیری و دوم اینکه او فکر کند که  	
من در فضل و ادب دارای مرتبه ای بالا هستم تا زمانی که از نامه من اطلاع می یابد پی ببرد که چقدر شایستگی دارم. )لغات: رقعه:  نامه/ 

غرض:  هدف(
چون به خواستیم رفت ما را به اکرام و انعام به دریا گسیل کرد، چنانکه در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم. 	
معنی :  وقتی می خواستیم برویم ما را با احترام و نعمت از راه  دریا، راهی کرد طوری که از نیکی او با آسایش به پارس رسیدیم. )لغات:  	
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انعام: نعمت دادن / اکرام: بزرگ داشتن / گسیل کردن: راهی کردن  / فراغ: آسایش(
چون از در رفتیم گرمابه بان و هر آنکه آنجا بودند همه بر پای خواستند، بایستادند چندان که ما در حمام شدیم و دلاک و قیم درآمدند  	

و خدمت کردند و به وقتی که بیرون آمدیم هر که در مسلخ گرمابه بود همه بر پای خواسته بودند و نمی نشستند تا ما جامه پوشیدیم 
و بیرون آمدیم.

معنی: زمانی که از در داخل شدیم صاحب حمام و همه کسانی که آنجا بودند همه ایستادند تا ما وارد حمام شدیم. مشت مال  	
دهنده و کیسه کش آمدند و خدمت کردند و زمانی که بیرون آمدیم هرکه در رختکن حمام بود ایستاده بود و نمی نشست تا ما لباس 

پوشیده و بیرون رفتیم.) لغات: دلاک: کیسه کش حمام / قیم: سرپرست، کیسه کش(

درس درس ۹۹

زنگ نقاشی دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. به جد گرفته نمی شد. خنده در آن روا بود. معلم دور نبود.  صورتک به رو نداشت. صاد  	
معلم ما بود. آدمی افتاده و صاف. سالش به چهل نمی رسید. کارش نگار نقشه و قالی بود و در آن دستی نازک داشت. نقش بندی اش 

دلگشا بود و رنگ را نگارین می ریخت. آدم در نقشه اش نبود و بهتر که نبود. در پیچ و تاب عرفانی اسلیمی آدم چه کاره بود؟
آرایه: خشکی نداشت کنایه از خسته کننده نبود/ دور نبودن کنایه از صمیمی بودن/ صورتک به رو نداشتن کنایه از دو رو نبودن/  	

دستی نازک داشتن کنایه از مهارت و توانایی داشتن / افتاده کنایه از فروتن / صاف کنایه از پاک.

معنی:   زنگ نقاشی دوست داشتنی بود و خسته کننده نبود و جدی گرفته نمی شد و خنده در آن کلاس مشکلی نداشت. صاد  	
معلم ما بود آدمی درستکار و متواضع. سنش به چهل نمی رسید. دو رو نبود و شغلش کشیدن نقشه های قالی بود و در آن مهارت داشت. 
نقاشی هایش زیبا و جذاب بود و رنگ را هنرمندانه به کار می برد. تصویر آدم در نقشه هایش نبود و بهتر که نبود در پیچ و تاب نقشه های 

عرفانی و اسلامی آدم جایی نداشت.
صاد هرگز جانوری جز از پهلو نکشید. خلف صدق نیاکان هنرور خود بود و نمایش نیمرخ زندگان رازی در برداشت. اسب از پهلو اسبی  	

خود را به کمال نشان می داد.
معنی: صاد هرگز جانوری به جز از سمت پهلو نکشید. جانشین راستین  هنروران گذشته خود بود و کشیدن نیمرخ جانداران رازی  	

داشت که از سر نیاز نقاش بود. اسبی که از پهلو کشیده شود کامل تر دیده می شود.
دست معلم از وقب حیوان روان شد و فرود آمد. لب را به اشاره صورت داد و فک زیرین را پیمود در آخره ماند. پس بالا رفت و چشم  	

را نشاند. دو گوش را بالا برد. از یال و غارب به زیر آمد. از پستی پشت گذشت گرده را برآورد .
معنی:  دست معلم از فرورفتگی حیوان روان شد و فرود آمد و لب را کشید و فک زیرین را کشید و در چنبره گردن ماند. پس بالا  	

رفت و  چشم را کشید، دو گوش را کشید از یال و میان دو کتف به زیر آمد و از پستی پشت گذشت و بالای کمر را کشید.
لغت: وقب: هر نوع فرو رفتگی اندام مانند گودی چشم / آخُرِه: چنبره گردن /گرده: بالای گردن / غارب: میان دو کتف 	

درس درس ۱۰۱۰

بعضی دیگر از بچه ها گوشه خلوتی یافته اند و گذشته خویش را با وسواس یک قاضی میکاوند و سراپای زندگی خویش را محاسبه  	
میکنند و وصیت نامه مینویسند.حق الله را خدا می بخشد اما وای از حق الناس! و تو به ناگاه دلت می لرزد آیا وصیت نامه ات را تنظیم 

کرده ای؟
از یک طرف بچه های مهندسی،جهاد آخرین کارهای مانده را راست و ریس میکنند و از طرف دیگر سکاندارها قایق هایشان را میشویند  	

و با دقتی عجیب همه چیز را وارسی میکنند...
اما در اینجا و در این ساعات،همه چیزهای معمولی حقیقتی دیگر می یابند تو گویی اشیا گنجینه هایی از رازهای شگفت خلقت  	

هستند،اما تو تا به حال در نمی یافته ای.
اینجا سوله ای است که گردان عبدالله آخرین لحظات قبل از شروع عملیات را در آن می گذرانند.این ها که یکدیگر را در آغوش گرفته  	

اند و اشک می ریزند، دریادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت میلرزانند و در برابر قوۀ الهی آنان هیچ قدرتی 
یارای ایستایی ندارد. ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آیینه تجلی همۀ تاریخ است. چه میجویی؟عشق؟همین جاست. 
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چه میجویی؟انسان؟اینجاست. همهٔ تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر و حنین و عاشورا اینجاست.
آرایه: تشبیه بچه ها به قاضی/  لرزیدن دل کنایه از ترسیدن/ گویی اشیا گنجینه هایی از راه های شگفت خلقت هستند تشبیه/   	

دریادل کنایه از شجاع/  قدرت مجاز از قدرتمند/  شیطان استعاره از دشمن / اینجا آینه تجلی همه تاریخ است تشبیه/  راست و ریس 
کردن کنایه از آماده کردن.

معنی: لغات: سکان، ابزاری برای حرکت دادن کشتی/ تجلی: جلوه گر شدن/ بی تکلف: بی ریا  	
هواپیماهای دشمن در پی تلافی شکست بر می آیند؛ حال آنکه در معرکه قلوب مجاهدان خدا،آرامشی که حاصل ایمان است حکومت  	

دارد دشمن حیرت زده است که چگونه ممکن است کسی از مرگ نهراسد؟کجا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی روح 
خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟

در خط، درگیری با دشمن ادامه دارد. دشمن برده ماشین است و تو ماشین را در خدمت ایمان کشیده ای. 	
 آرایه: دشمن برده ماشین تشبیه/ هواپیماهای دشمن مجاز از خلبانان و سرنشینان هواپیما / در معرکه قلوب مجاهدان ..... حاصل  	

از ایمان است حکومت دارد: اشاره به الا بذکرالله تطمئن القلوب.
معنی: لغات: نسیان: فراموشی / خور: زمین پست / غنا بی نیازی. 	

درس درس ۱۱۱۱

من دشمن  من  خاک  کشی  گر  ـــنبخون  ـــن م ـــدر گل از گلش ـــد گل ان بجوش
 آرایه: خاک مجاز از سرزمین/  گل استعاره از جوانان/  گلشن استعاره از وطن 	
معنی: دشمن اگر کشور مرا به خون بکشی مبارزان از همه جای کشورم با تو مبارزه خواهند کرد. 	

شـــهادت آرمانـــم  ایرانیـــم  تجـــلی هســـتی اســـت جـــان کنـــدن مـــنمـــن 
آرایه: جان کندن کنایه از مردن یا مرگ/  تلمیح به آیه لا تحَسَبن الذَینَ قُتلوا فی سبیلِ اللهِ امواتا 	
معنی: من ایرانی هستم و آرزویم شهادت است و کشته شدن من جلوه ای از حیات است .  	

آزادگانـــم خـــاک  از  آزاده  مـــنمـــن  دامـــن  می پـــرود  صبـــر  گل 
 آرایه: خاک مجاز از سرزمین / دامن مجاز از وجود/ گل صبر: اضافه تشبیهی 	
معنی:  من انسانی آزاده از سرزمین آزادگان هستم که صبر را مانند گلی در خود پرورش می دهم. 	

ـــنجـــز از جـــام توحیـــد هرگـــز ننوشـــم ـــردن م ـــتم گ ـــغ س ـــه تی ـــر ب زنی گ

آرایه: منظور  مصراع اول  یکتاپرستی/  جام توحید و تیغ ستم: اضافه تشبیهی/  تیغ مجاز از شمشیر 	
معنی: ای دشمن اگر با شمشیر خود من را بکشی من از توحید و یکتاپرستی دست بر نمی دارم. 	

درس درس ۱۲۱۲

اشـــکبوس او  نـــام  کجـــا  ـــوسدلیـــری  ـــان ک ـــر س ـــد ب ـــر خروشی ـــمی ب ه
 آرایه: مصراع دوم اغراق دارد / برخروشید بر سان کوس:  تشبیه  	
معنی:  دلیری که نام او اشکبوس بود همچون طبلی فریاد کشید. )لغت: کوس:  طبل( 	

بپیچیـــد زو روی و شـــد ســـوی کـــوهچـــو رهـــام گشـــت از کشـــانی ســـتوه
 آرایه:  روی پیچیدن کنایه از فرار کردن 	
معنی:  وقتی رهام از اشکبوس خسته و رنجور شد از او روی بر گرداند و به سوی کوه فرار کرد.) لغت: ستوه: خسته( 	

ـــت ـــوس گف ـــا ط ـــفت و ب ـــن برآش ـــتتهمت ـــت جف ـــاده اس ـــام ب ـــام را ج ـــه ره ک
آرایه: جفت باده بودن کنایه از خوشگذرانی و اهل تفریح بودن 	
دستور: را در» رهام را« فک اضافه است. 	
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معنی:  رستم عصبانی شد و به طوس گفت که رهام اهل خوشگذرانی و تفریح است و مرد جنگ نیست. 	
ــران کـــرد و او را بخوانـــدکشـــانی بخندیـــد و خیـــره بمانـــد ــان را گـ عنـ

آرایه: عنان گران کردن کنایه از ایستادن 	
معنی: کشانی خندید و از کار رستم شگفت زده شد و افسار اسبش را کشید و آن را نگه داشت و رستم را صدا زد. )لغات: عنان:  	

افسار / خیره: متحیر(
چـــه پـــرسی کزیـــن پـــس نبیـــنی تـــو کامتهمتـــن چنیـــن داد پاســـخ کـــه نـــام

آرایه: چه پرسی کزین:  پرسش انکاری/ کام ندیدن کنایه از به آرزو نرسیدن 	
معنی: رستم چنین پاسخ داد که چرا نام مرا می پرسی وقتی قرار نیست زنده بمانی. 	

ــرد ــو کـ ــرگ تـ ــام مـ ــادرم نـ ــرا مـ زمانـــه مـــرا پتـــک تـــرگ تـــو کـــردمـ
آرایه : زمانه مرا پتک ترگ تو کرد تشبیه و کنایه از کشتن و تشخیص/  ترگ مجاز از سر  	
دستور: ترگ:  کلاه خود / مرا نام: را فک اضافه است 	
معنی: مادرم نام مرا مرگ تو گذاشته است و زمانه مرا همچون پتکی برای کشتن تو قرار داد. 	

ســـر سرکشـــان زیـــر ســـنگ آوردپیـــاده ندیـــدی کـــه جنـــگ آورد
آرایه: زیر سنگ آوردن کنایه از کشتن و نابود کردن  	

معنی:  آیا تا به حال کسی را ندیدی که پیاده به میدان جنگ بیاید و متجاوزان را نابود کند. 	
نبینـــم هـــمی جـــز فســـوس و مزیـــحکشـــانی بـــدو گفـــت بـــا تـــو ســـلیح

دستور: به تبدیل مصوت آ به ی ممال گفته می شود مثل مزاح - مزیح یا سلاح - سلیح  	
معنی: کشانی به او  گفت همراه تو سلاحی به غیر از مسخره کردن و شوخی نمی بینم. 	

ـــد ـــه دی ـــب گرانمای ـــه اس ـــازش ب ـــو ن ـــدچ ـــدر کشی ـــرد و ان ـــه زه ک ـــان را ب کم
آرایه: کمان بزه کردن کنایه از آماده کردن 	
معنی:  رستم وقتی دید که اشکبوس به اسب گران قیمت خود می نازد کمانش را آماده کرد. 	

ــکبوس ــرد زود اشـ ــزه کـ ــان را بـ ــرزان و رخ ســـندروسکمـ ــرز و لـ تـــنی لـ
 آرایه: سندروس شدن رخ کنایه از ترسیدن و دارای تشبیه است/ تن لرزان بودن کنایه از ترسیدن. 	
معنی:  اشکبوس سریع کمانش را آماده کرد در حالی که تنش از ترس می لرزید و چهره اش زرد شدبود.  	
) لغت: سندروس:  صمغی زرد رنگ( 	

ــر ــه بباریـــد تیـ ــر آنگـ ــتم بـ ـــربـــه رسـ ـــره خی ـــر خی ـــت ب ـــدو گف ـــن ب تهمت
دستور:   به رستم بر دو حرف اضافه برای یک متمم )ویژگی زبان فارسی در گذشته( 	
آرایه:  باریدن تیر کنایه از شلیک و پرتاب فراوان تیر/  باریدن تیر استعاره مکنیه و تشخیص 	
معنی: اشکبوس به سمت رستم تیرهای فراوان پرتاب کرد و رستم به او گفت ای بیهوده 	

ــکبوس ــه ی اشـ ــر و سینـ ــر بـ ــزد بـ ســـپهر آن زمـــان دســـت او داد بـــوسبـ
 آرایه:  بوسیدن دست توسط آسمان تشخیص/  دست بوسیدن کنایه از تشکر کردن / بر و بر جناس تام   	
معنی: رستم به پهلو و سینه اشک بوس تیر زد و آسمان به نشانه قدردانی دست رستم را بوسید. ) لغات:  بر اول =  روی / بر دوم=   	

سینه پهلو(

درس درس ۱۳۱۳

گژدهـــم دختـــر  شـــد  آگاه  کـــه ســـالار انجمـــن گشـــت کـــمچـــو 
آرایه: کم کشتن کنایه از اسیر شدن 	
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معنی:  زمانی که  گرد آفرید آگاه شد که فرمانده سپاه ایران اسیر شده است. 	
ــر ــردار شیـ ــه کـ ــد از دژ بـ ــرود آمـ کمـــر بـــر میـــان بادپـــایی بـــه زیـــرفـ

 آرایه: کمر بر میان بستن کنایه از آمادگی برای جنگ / مصراع اول تشبیه/  باد پا کنایه از تندرو 	
معنی:گردآفرید مانند شیر از دژ به پایین آمد و برای جنگ آماده بود و اسبی تندرو داشت.) لغت: بادپا اسب تندرو( 	

ــد ــراوژن او را بدیـ ــهراب شیـ ــو سـ بخندیـــد و لـــب را بـــه دنـــدان گزیـــدچـ
 آرایه: لب به دندان گزیدن کنایه از خشمگین شدن/ شیراوژن کنایه از دلاور 	
معنی:  وقتی سهراب دلاور گرد آفرید را دید  به نشانه تمسخر و خشم خندید و به نشانه تعجب لبش را گزید. 	

ــرد ــهراب کـ ــوی سـ ــزه را سـ ــر نیـ عنـــان و ســـنان را پـــر از تـــاب کـــردسـ
آرایه: مصراع دوم کنایه از  حمله ور شدن 	
معنی:  گردآفرید سر نیزه را به سمت سهراب گرفت و افسار اسب را به پیچ و تاب درآورد. لغت: عنان:  افسار / سنان:  سر نیزه 	

ـــردبـــزد نیـــزه او بـــه دو نیـــم کـــرد ـــر اســـب و برخاســـت گ نشســـت از ب
 آرایه: به دو نیم کردن کنایه از شکستن/  برخاستن گرد کنایه سریع حرکت کردن/ 	
معنی: گردآفرید ضربه زد و نیزه او را به دو نیم کرد و بر اسب خود نشست و  سریع حرکت کرد. 	

را ســـپرد اژدهـــا  عنـــان  ـــردســـپهبد  ـــنایی بب ـــان روش ـــم از جه ـــه خش ب

 آرایه:  اژدها استعاره از اسب سهراب / سپهبد مجاز از سهراب/  عنان سپردن کنایه از شتابان/  تاختن مصراع دوم کنایه از شدت خشم 	
معنی:  سهراب اسب خود را رها کرد و خشمگینانه تاخت طوری که جهان ازخشم او  به تیره و تاریکی فرو رفت. 	

بینداخـــت و آمـــد میانـــش بـــه بنـــدبـــه فتـــراک بگشـــود پیچـــان کمنـــد
 آرایه:  به بند آمدن کنایه از گرفتار شدن 	
معنی: سهراب کمند پیچانی رو از ترک بندش باز کرد و کمر گردآفرید در کمند افتاد.) لغت: فتراک: بند، ریسمان( 	

خـــورد گاو نـــادان ز پهلـــوی خویـــشنبـــاشی بـــس ایمـــن بـــه بـــازوی خویـــش
 آرایه: بازو مجاز از زور بازو/  مصراع دوم تمثیل کنایه از روی نادانی به خود آسیب رساندن  	
معنی:  بهتر است به زور و بازویت تکیه نکنی چرا که ممکن است نتوانی در امان بمانی همانطور که گاو نادان به خودش آسیب می زند. 	

درس درس ۱۴۱۴

ــه اش ــد خواجـ ــه بیامـ ــوی خانـ ـــه وش  از سـ ـــارغ٬ خواج ـــت ف ـــر دکان بنشس ب
آرایه  خواجه وش:  تشبیه 	
معنی:  صاحب طوطی از سوی خانه اش به دکان آمد و با خیال آسوده در آنجا نشست. 	

ـــغ ـــت ای دری ـــد و می گف ـــش برمی کن ــغری ــر میـ ــد زیـ ــم شـ ــاب نعمتـ کآفتـ
آرایه: ریش کندن کنایه از شدت غم و اندوه/  زیر میغ رفتن آفتاب کنایه از نابود شدن / آفتاب نعمت: تشبیه 	
فکری:  از شدت ناراحتی ریش های خود را می کند و می گفت دیگر طوطی من آواز نخواهد خواند.) لغت: میغ: ابر( 	

ــت ــه می گذشـ ــر برهنـ ــقی ای سـ بـــا ســـر بی مـــو چو پشـــت طاس و تشـــتجولـ
آرایه: ایهام تناسب: طاس: 1-  کاسه مسی 2- کچل، حضور ندارد اما با سر بی مو تناسب دارد / مصراع دوم تشبیه 	
معنی: گدایی با لباس پاره و سر بی مو مانند پشت طاس و طشت عبور می کرد.) لغت: جولقی: درویش( 	

ــق راز قیاســـش خنـــده آمـــد خلـــق ر ــب دلـ ــت صاحـ ــو پنداشـ کاو چـ
معنی: مردم از مقایسه طوطی که او را مانند خود تصور کرده بود خندیدند)لغت: صاحب دلق: درویش ، جولقی(. 	

ــاکان را قیـــاس از خـــود مگیـــر ـــرکار پـ ـــر و شی ـــتن شی ـــد در نوش ـــه باش گرچ
آرایه: شیر اول: شیر خوردنی/  شیر دوم: حیوان:  جناس تام  	
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معنی: کار بزرگان را با کار خودت مقایسه نکن اگرچه کلمه شیر)حیوان ( و شیر)خوردنی( ظاهر یکسان دارند اما در معنا متفاوت هستند. 	
ـــد و آب ـــاه خوردن ـــو گی ـــون آه ـــر دوگ زین یکی سرگین شد و زان مشک نابه

معنی:  هر دوگون آهو از یک آب خوردند که از یکی سرگین ) فضله حیوانات( و از دیگری مشک خالص به وجود می آید)لغت:   	
سرگین: فضله حیوانات / مشک: ماده ای خوشبو / ناب: خالص(

ـــت ـــس آدم روی هس ـــسی ابلی ـــون ب پـــس بـــه هـــر دســـتی نشـــاید داد دســـتچ
 آرایه: ابلیس استعاره از انسان های فریبکار 	
معنی: در این دنیا انسان های شیطان صفت  وجود دارند پس با هر کسی شایسته نیست دست دوستی دهیم. 	

درس درس ۱۶۱۶

وقتی معلم برای خواندن انشا خسرو را پای تخته صدا می کرد،دفترچه من یا مصطفی را که در دو طرف او روی نیمکت نشسته بودیم  	
برمیداشت و صفحه سفیدی را باز می کرد و ارتجالا انشایی می ساخت و با صدای گرم و رسا به اصطلاح امروزی ها اجرا می کرد و یک 

نمره بیست با مبلغی آفرین و احسنت تحویل میگرفت و مثل شاخ شمشاد می آمد و سر جای خودش می نشست!
و اما سبک » نگارش که نمیتوان گفت؛زیرا خسرو هرگز چیزی نمینوشت؛باید بگویم سبک»تقریر« او در انشا تقلیدی بود کودکانه از  	

گلستان سعدی.
میرزا مسیح خان سخت نزدیک بین بود و حتی با عینک دور بیضی و دسته مفتولی و شیشه های کلفت زنگاری، درست و حسابی  	

نمی دید و ملتفت نمیشد که خسرو از روی کاغذ سفید انشای خود را می خواند.
آرایه: شاخ و شمشاد بودن کنایه از شادان بودن/ از بر کردن کنایه از حفظ کردن/ صدای گرم:  حس آمیزی 	
 معنی: لغات: ارتجالاً:  بی درنگ / متلف شدن:  آگاه شدن / تقریر: بیان کردن 	
 یکی از خروسان،ضربتی سخت بر دیدهٔ حریف نواخت به صدمتی که»جهان تیره شد پیش آن نامدار«.لاجرم سپر بینداخت و از میدان  	

بگریخت لیکن خروس غالب،حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان بر حریف مغلوب که تسلیم اختیار کرده مخذول و نالان استرحام 
میکرد،رحم نیاورد و آن چنان او را می کوفت که »پولاد کوبند آهنگران«.

دیگر طاقت دیدنم نماند چون برق به میان میدان.جستم نخست خروس مغلوب را با دشنه ای که در جیب داشتم از رنج و عذاب  	
برهانیدم و حلالش کردم آنگاه به خروس سنگدل پرداختم و به سزای عمل ناجوانمردانه اش سرش از تن جدا و او را نیز بسمل کردم 

تا عبرت همگان گردد. پس هر دوان را به سرای بردم و از آنان هلیمی ساختم بس چرب و نرم.

مخور طعمه جز خسروانی خورش/ که جان یابدت زان،خورش پرورش 	
به دل راحت نشستم و شکمی سیر نوش جان کردم. 	
دمی آب خوردن پس از بدسگال/ به از عمر هفتاد و هشتاد سال 	
عرض کردم حرام از یک کف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد یا لای کتاب را باز کند؛با این حال شاگرد  	

ممتازی بود و از همۀ درسهای حفظی بیست می گرفت؛مگر در ریاضی که»کمیتش لنگ بود...«و همین باعث شد که نتواند تصدیق 
نامه دوره ابتدایی را بگیرد.

 آرایه: تضمین قسمت هایی که که در داخل گیومه است  و از یک شاعر یا نویسنده معروف عیناً آورده شده است. مثل جهان تیره  	
شد پیش آن نامدار/ سپر انداختن کنایه از تسلیم شدن/ کمیتش لنگ بود کنایه از ناتوان بودن در کاری.

معنی: لغات: مخدول: خوار/  مغلوب: شکست خورده / استرحام:  رحم خواستن/ بسمل کردن، عمل ذبح کردن /  بدسگال: بداندیش 	
کـــه جـــان یابـــدت زان خـــورش٬ پـــرورش()نخـــور طعمـــه جـــز خســـروانی خـــورش

معنی: تنها غذای شاهانه بخور تا از آن جانت قوی شود. 	
ــگال ــس از بدسـ ــوردن پـ بـــه از عمـــر هفتـــاد و هشـــتاد ســـال(  )دمی آب خـ

آرایه: هفتاد و هشتاد سال مجاز از کثرت عمر 	
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معنی: لحظه ای آسایش پس از نابودی دشمن بهتر از عمر طولانی است.  	
معلم قرآن ما میرزا عباس بود. شعر هم می گفت؛ زیاد هم میگفت اما به قول نظامی»خشت میزد«. زنگ قرآن که میشد تا پایش به  	

کلاس میرسید،به خسرو می گفت:»بچه بخوان«. خسرو هم میخواند.
خسرو،موسیقی ایرانی یعنی آواز را از مرحوم درویش خان آموخته بود.یک روز که خسرو زنگ قرآن در شهناز شوری به پا کرده  	

بود،مدیر مدرسه که در ایوان دراز از بر کلاس ها رد میشد آواز خسرو را شنید؛وارد کلاس شد و به میرزا عباس عتاب کرد که این تلاوت 
قرآن نیست آوازخوانی است.میرزا عباس تا خواست جوابی بدهد، خسرو این بیت سعدی را با آواز خوش، شش دانگ خواند:»اشتر به 

شعر عرب در حالت است و طرب / گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری«
مدیر آهسته از کلاس بیرون رفت و دم بر نیاورد. 	
خسرو با آنکه کیف همراه آورده بود دفتر نقاشی و مداد مرا برداشت و تصویر سرتیپ را با ضمایم و تعلیقات در نهایت مهارت و استادی  	

کشید و نزد او برد و پرسید: جناب سرتیپ این را من از روی»طبیعت«کشیده ام؛ چطور است؟مرحوم سرتیپ آهسته اندکی خود را 
جمع و جور کرد و گفت خوب کشیدی؛دستت خیلی قوت داره!«

آرایه: خشت زدن کنایه از سخن بی ارزش گفتن/ شش دانگ کنایه از کامل / شور: ایهام تناسب 1_ غوغا و هیجان 2_ اصطلاحی در  	
موسیقی متناسب با شهناز / دم بر نیاوردن کنایه از ساکت بودن / قوت داشتن دست کنایه از مهارت داشتن

معنی: لغت: عتاب کردن: خشم گرفتن / مالوف: خو گرفته / بته: بوته 	
)اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب / گر ذوق نیست تورا کج طبح جانوری( 	
معنی: شتر با شعر عرب در حالت شادی است اگر تو خوشحال نیستی کج سلیقه هستی. 	
خسرو بزرگترین کوزه را که مربای به داشت خدمت جناب سرتیپ برد و دو دستی تقدیمش کرد.سرتیپ هم که رهاوردی باب دندان  	

نصیبش شده بود،با خوش رویی و در عین حجب و فروتنی آن را گرفت و بالا کشید.
خسرو حریف را با چالاکی و حسابگری به قول خودش فرو کوفت و در چشم به هم زدنی پشت او را به خاک رسانید. 	
چه سود که حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند. 	
در مسابقات سال بعد با رسوایی شکست خورد و بی سر و صدا به گوشه ای خزید و رو نهان کرد و به کلی ورزش را کنار گذاشت که  	

دیگر مرد میدان نبود این شکست او را از میدان قهرمانی به منجلاب فساد کشید.
آرایه: باب دندان کنایه از مطابق میل/ چشم بر  هم زدن کنایه از زمان بسیار کوتاه/ پشت به خاک رساندن کنایه از شکست دادن /  	

منجلاب فساد:  اضافه تشبیهی لغت:  اذان:  هنگام / فیاض: سرشار / عنود:ستیزه کار/ خفت:  سبکی، خواری
 »فی الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مُسکری که نخورد«. 	
معنی: خلاصه همه گونه گناه کاری و شراب خواری کرد. 	
لغت: معاصی: ج معصیت، گناهان/ منکر: زشت، ناپسند/ مسکر: چیزی که نوشیدن آن مستی می آورد. مثل شراب/ فی الجمله:  	

خلاصه، به هر حال
از چهره تکیده اش بدبختی و سیه روزی میبارید. 	
شیره تریاک،آن شیر بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود. 	
از این ملاقات چند روزی نگذشت که خسرو در گوشه ای زیر پلاسی مندرس،بی سر و صدا،جان سپرد و آن همه استعداد و قریحه را  	

با خود به زیر خاک برد.
آرایه: بدبختی سیاروزی ببارد:  استعاره / شیر بی باک استعاره از خسرو 	
معنی: لغات: تکیده:  لاغر / قریحه:  طبیعت / پلاس: جامعه ای کم ارزش / مندرس: کهنه 	
)کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام( 	
آرایه: دانه و دام مجاز از گرفتاری 	
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معنی: کبوتری که در سرنوشتش آشیانه ای نمی بیند )بی پناه است ( تقدیر او را به سوی دام می کشاند. 	

درس درس ۱7۱7  

تورا جنوب نامیدم ای که ردای حسین را بر دوش و خورشید کربلا را در بر داری 	
آرایه: خورشید کربلا استعاره از امام حسین)ع( ردا بر دوش داشتن کنایه از پیرو بودن 	
 معنی:  تورا جنوب نام نهادم ای که مردمانت پیرو و عاشق امام حسین )ع( هستند و عشق امام حسین)ع( را مانند خورشیدی در  	

آغوش کشیدند.  
ای سرخ گل که فداکاری پیشه کردی. ای انقلاب زمین که با انقلاب آسمان برین پیوند خورده ای. ای سرزمین کز خاکت خوشه گندم  	

می روید و پیامبران برمی خیزند.
دستور: سرخ گل ترکیب وصفی مقلوب  	
آرایه: سرخ گل استعاره از جنوب لبنان / خوشه گندم استعاره از مبارزان  	
معنی: ای سرزمینی که از خون شهیدانت مانند گل سرخ هستی و ای انقلاب زمین که با انقلاب آسمان حضرت مهدی )عج( پیوند  	

خورده ای. ای سرزمینی که از خاکت مبارزان مانند گندم می روید و پیامبران بر انگیخته می شوند.
تورا جنوب نامیدم. تورا آب ها و خوشه ها و ستاره غروب نامیدم. تورا سپیده دمی در انتظار زاده شدن.   و پیکری در اشتیاق شهادت  	

نامیدم   تورا پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم. 
 آرایه: آب نماد  پاکی و روشنایی/ خوشه ها  نماد برکت و روزی دهی/ ستاره غروب نماد امیدواری 	
معنی: تو را جنوب نامیدم تو مانند آب پاکی و مانند ستاره غروب مظهر روشنایی و امیدواری هستی و تو مانند سپیده دمی هستی  	

که در انتظار متولد شدن  است و تو مانند پیکری هستی که مشتاق شهادت است تو پاکیزه و ارجمند و توانا هستی.
ای سرور باران ها و فصل ها. تورا عطری نامیدم که در غنچه ها خانه دارد. تورا پرستو نامیدم   ای سرور سروران. ای برترین حماسه.  	
آرایه: باران نماد طراوت / فصل نماد دگرگونی  	
معنی: ای جنوب لبنان که طراوت باران ها و فصل ها هستی تو مانند عطری هستی که در غنچه ها ساکن است. تو مانند پرستو  	

امید بخش هستی. ای بزرگ بزرگان و ای والا ترین حماسه ها.
تاریخ روزی روستای کوچکی را از روستا های جنوب به یاد خواهد آورد که معرکه خوانده می شود. روستایی که با )صدرش( با سینه اش  	

از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد.
آرایه: معرکه ایهام تناسب: 1_ نام روستا 2_ میدان جنگ که با دفاع کردن تناسب دارد/ صدر:  ایهام تناسب _  امام موسی صدر  	

2_ سینه که با سینه متناسب است / سینه مجاز از  تمام وجود / خاک مجاز از سرزمین/ تلمیح به امام موسی صدر و مبارزاتش
 معنی: تاریخ روزی روستای کوچکی از روستاهای جنوب را به خاطر خواهد آورد به نام معرکه روستایی که با قهرمانش امام موسی  	

صدر خوانده می شودکه با تمام وجودش از شرافت و ارجمندی انسانی دفاع کرد.

درس درس ۱۸۱۸

ناتانائیل،هر آفریده ای نشانۀ خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهندۀ او نیست. همین که آفریده ای نگاهمان را به خویش معطوف  	
کند ما را از راه آفریدگار باز میگرداند.

دستور:در زبان فارسی نشانه هایی هست که با آنها کسی یا چیزی را صدا می زنیم؛مانند»آی ای ، یا ، ا «؛به این واژه ها نشانه ندا«می  	
گوییم اسمی که همراه آنها می آید،»منادا« نام دارد؛مانند: »ای خدا!«

گاهی منــادا بدون نشانه به کار می رود؛در این گونه موارد،به آهنگ خواندن جمله باید توجه کنیم؛نمونه:ناتانائیل هر آفریدهای نشانه  	
خداوند است.

گاه نیز نشانه ندا می آید اما منادا محذوف است؛نمونه: ای عقل مرا کفایت از تو/ جستن ز من و هدایت از تو 	
آرایه: متناقض نما)پارادوکس( 	
زمین از خشکی ترک برمی داشت گویی می خواست پذیرای آبی بیشتر شود. 	
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آرایه: حسن تعلیل ترک خوردن زمین برای خواستن آب بیشتر 	
آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید.ستاره ها یک یک رنگ می باختند. 	
آرایه: لرزیدن کنایه از انتظار شدید/ رنگ باختن کنایه از غروب کردن و نا پدید شدن 	

.
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سؤالات ادبیات پایه دهم

 سوالات ادبیات دهم - نیمسال اول

 ستایش ستایش

  قلمرو زبانی

)طالقانی )برازجان( 1401( سوال 1  با توجه به بیت زیر به سوالات پاسخ دهید.

عجایب نقش ها سازی سوی خاک فروغ رویت اندازی سوی خاک 
الف. یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی بیابید.     ب. بیت چند مفعول دارد؟        ج. معنی کل بیت را بنویسید.

پاسخ: الف. عجایب نقش ها )ترکیب وصفی(   -   فروغ روی / رویت )ترکیب اضافی(
ب. دو مفعول؛ فروغ رویت را سوی خاک  اندازی   -   عجایب نقش ها را سوی خاک سازی

ج. پرتوای از چهره  خود را بر زمین می  اندازی ]و به وسیله آن[ تصاویر شگفت  انگیزی در زمین به وجود می  آوری.

 معنی واژه: فروغ = روشنایی، پرتو
املای واژه: فروغ

آرایه هــا: »فــروغ رویــت« اســتعاره پنهــان دارد؛ چهــره ی تــو ماننــد خورشــیدی اســت کــه نــور و روشــنایی دارد / »نقش هــا«  اســتعاره از 

گل هــا و گیاهــان / »خــاک« مجــاز از زمیــن و دنیــا

  قلمرو فکری

)مشکات )تبریز( ۱۴۰۲( سوال 2   در بیت زیر منظور از خندان بودن گل چیست؟ 

از آنش ر نگ های بی شمار است گل از شوق تو خندان در بهار است 

پاسخ: شکوفا شدن گل ها در فصل بهار

 معنــی واژه: »ش« در »آنــش« را هــم می تــوان مضاف الیــه در نظــر گرفــت )بــه خاطــر آن، رنگ هایــش بی شــمار اســت( و هــم 
می تــوان متمــم بــه حســاب آورد! )بــه خاطــر آن، بــرای او رنگ هــای بی شــماری اســت(

آرایه هــا: »خنــدان شــدن گل« کنایــه از شــکوفا شــدن / »خنــدان بــودن گل« تشــخیص دارد / بیــت حســن تعلیــل دارد؛ رنگارنــگ بــودن 

گل هــا در فصــل بهــار بــه خاطــر شــور و اشــتیاق آن هاســت!

درس اولدرس اول   
  قلمرو زبانی

سوال 3   با توجه به عبارت »عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید خطرناک دشمن تا  خیر صواب 

)فرزانگان )قم( ۱۴۰1( نبیند.«: الف. نقش دستوری واژه ی »منافع« چیست؟ 
ب. در گروه اسمی »مکاید خطرناک دشمن« هسته و وابسته را مشخص کنید و سپس انواع وابسته را بنویسید.

پاسخ: الف. متمم
ب. مکاید: هسته / خطرناک: صفت / دشمن: مضاف الیه

 معنی واژه: دفع: دور کردن / مکاید: جمع مکیدت، مکرها، حیله ها / صواب: درست، به جا
املای واژه: صواب )درست( و ثواب )پاداش( را به یاد داشته باش!

سوال 4   بیت »گشت یکی چشمه ز سنگی جدا / غلغه زن، چهره نما، تیزپا« را بر اساس ترتیب اجزای جمله مرتب کنید و نهاد 

)سرای دانش نو )شوش( 1401( آن را تعیین نمایید.
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

پاســخ: یکــی چشــمه غلغــه زن، چهــره نمــا، تیزپــا ز ســنگی جــدا گشــت!: یــک چشــمه، جوشــان، خودنمــا و تنــدرو از تختــه ســنگی 
جــدا شــد. 

یک: صفت شمارشی اصلی 
چشمه: هسته در نقش نهاد

 املای واژه:  غلغله زن = شور و غوغا کنان / چهره نما = با خودنمایی / تیزپا = تندرو، تیزرو
املای واژه: غلغله / غوغا

کل مصراع دوم قید است و می توان آن را از جمله حذف کرد؛ یک چشمه ]غلغله زن، چهره نما و تیزپا[ از سنگی جدا شد.
آرایه ها: »چهره نمایی چشمه« تشخیص دارد / »چهره نمایی« کنایه از خودنمایی کردن، و »تیزپا« کنایه از شتابان

  قلمرو ادبی

)طالقانی )برازجان( 1402( سوال 5   کدام آرایه در بیت روبرو دیده نمی شود؟

کز همه شیرین سخنی گوش ماند« »لیک چنان خیره و خاموش ماند 
الف. حس آمیزی                         

ب. کنایه
ج. مجاز

د. تشبیه

پاسخ: تشبیه 

 معنی واژه:  خیره: سرگشته، حیران، فرومانده
آرایه ها: »شیرین سخنی« حس آمیزی دارد / »گوش ماندن« کنایه از سکوت کردن / »گوش« مجاز از شنیدن

  قلمرو فکری

) ایران دخت )بوشهر( ۱۴۰۱( سوال 6   معنی و مفهوم سروده ی زیر را به فارسی روان بنویسید. 

دیده سیه کرده، شده زَهره در نعره برآورده، فلک کرده کر 

پاسخ: ]چشمه دریا را در حالی دید که[ فریاد می کشید و ]گوش[ آسمان را کر کرده بود، و خشمگین و وحشتناک شده بود.

 معنی واژه: نعره: فریاد / فَلکَ: آسمان / زَهره: کیسه صفرا / زَهره در: زَهره درنده، وحشتناک

املای واژه: نعره / زَهره

بیت چهار جمله دارد؛ نعره برآورده، فلک را کر کرده، دیده را سیه کرده، زَهره در شده.
ریشــه اصطلاح »زهــره تــرک شــدن« به ایــن برمی  گــردد کــه وقتــی کســی در اثــر تــرس شــدید می  میــرد، قبــل از فــوت زردآب )صفــرا( 

از دهانــش خــارج می شــود؛ بــه همیــن دلیــل مــردم قدیــم می گفتنــد »از ترس زَهــره  اش )کیســه صفرایــش( ترکیــد!«
آرایه هــا: »کــر کــردن فلــک« کنایــه از فریــاد بســیار بلنــد / »دیــده ســیه کــردن« کنایــه از خشــمگین شــدن /  »زَهــره در شــدن« کنایــه 

از زَهره تـَـرَک شــدن و وحشــت زده شــدن / »نعــره بــرآوردن دریــا« و »کــر شــدن گــوش آســمان« تشــخیص دارنــد.

) فرزانگان )خرم آباد( 1401( سوال 7  معنی بیت زیر را به نثر روان بنویسید.  

کیست کند با چو منی همسری؟ در بن این پرده نیلوفری 
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ــن  ــأن م ــس هم ش ــد و هیچ ک ــری کن ــن براب ــا م ــد ب ــس نمی توان ــچ ک ــگ، هی ــی رن ــمان آب ــن آس ــر ای ــت: در زی ــمه[ گف ــخ: ]چش پاس
نیســت!

  معنی واژه: نیلوفری: منسوب به نیلوفر، به رنگ نیلوفر، لاجوردی / پرده نیلوفری: آسمان لاجوردی / همسری: برابری
»چشمه« نماد انسان های متکبّر است.

آرایه هــا: »پــرده نیلوفــری« اســتعاره از آســمان لاجــوردی )آبــی( / »در بُــن ایــن پــرده  نیلوفــری« کنایــه از سراســر جهــان / »همســری 

کــردن« کنایــه از برابــری کــردن

)صدرای نور )تبریز( 1400( سوال 8   معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

تاج سر گلبن و صحرا منم گفت: در این معرکه یکتا منم 

پاسخ: چشمه ]با خود[ گفت در این میدان من بی همتا هستم. من تاجِ سرِ هر گل زیبا و تاج سرِ این دشت هستم.

  معنی واژه: معرکه: میدان جنگ، جای نبرد / گُلبُن: بوته یا درخت گل، به ویژه بوته گل سرخ
آرایه هـا: تشـبیه »مـن« بـه »تـاج« / »تـاج« مجاز از زینـت و زیور / »تاج سـر بودن« کنایـه از عزیز و محترم بودن / »سـخن گفتن چشـمه« 

و »سـر داشـتن گُلبُن و صحرا« تشـخیص دارند
مفهوم: تکبّر و غرور و خودبینی

درس دومدرس دوم   
  قلمرو زبانی

)هاشمی نژاد )مشهد( 1402( سوال 9   در متن زیر دو غلط املایی وجود دارد. شکل صحیح آن ها را بنویسید.

»رنج هیچ کس ظایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاصه قرابت خیش را. چندان که طاقت باشد با ایشان 
نیکی کن و پیران قبیله را حرمت دار ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی عیب نیز بتوانی 

دید.« 

پاسخ: ضایع   -   خویش

  معنی واژه: ضایع: تباه،  تلف / به سزا: به طور شایسته / قرابت: خویشاوندان / مولع: بسیار مشتاق، آزمند

املای واژه: ضایع / سزا / خاصه / قرابت / طاقت / حرمت / مولع

اولین »را« در نقش فکّ اضافه آمده است؛ همه کس را به سزا: به سزای همه کس!
مفهوم ]رنج هیچ کس را ضایع مکن...[: حق شناسی، و احترام به خانواده، بستگان و پیران.

مفهوم ]ولیکن به ایشان مولع مباش...[: در نظر گرفتن عیب و هنر افراد در کنار هم.

)سرای دانش )تهران(  1401( سوال 10  افعال زیر را از لحاظ زمان به گزینه مربوط به خود متصل کنید. 

مضارع التزامی الف. نرفتم 
گذشته ساده ب. داشتم میرفتم 

گذشته استمراری ج. نرو 
آینده  د. خواهم رفت 

مضارع اخباری ه. رفته باشم 
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

  و. می روم                                           امر

پاسخ: الف. نرفتم: گذشته ساده
ب. داشتم می رفتم: گذشته استمراری

ج. نرو: امر
د. خواهم رفت: آینده

ه. رفته باشم: مضارع التزامی 
و. می روم: مضارع اخباری

  ماضی استمراری = می + ماضی ساده: می روم، می روی،  می رود، می رویم،  می روید، می روند
مضارع اخباری = می + بن مضارع + شناسه: می رفتم، می رفتی، می رفت، می رفتیم، می رفتید، می رفتند

مضارع التزامی = بـ + بن مضارع + شناسه: بروم، بروی، برود، برویم، بروید، بروند

  قلمرو ادبی

) سرای دانش )بوشهر( 1401( سوال 11  »قابوس نامه« جزو کدام یک از انواع ادبی است؟ 

الف. ادبیات پایداری
ب. ادبیات غنایی

ج. ادبیات تعلیمی
د. ادبیات سفر و زندگی

پاسخ: ادبیات تعلیمی

  آرایه ها: »دست« مجاز از نیرو و توان
مفهوم عبارت الف و 3: توکل به تدبیر خداوند!

مفهوم عبارت ب و 2: توصیه به صبر و شکیبایی!

مفهوم عبارت ج و 1: لزوم رعایت انصاف و داوری درباره خود، پیش از اینکه در معرض قضاوت قرار بگیریم!

  قلمرو فکری

)ندای کوثر )تهران( 1401( سوال 12  هریک از گزینه ها یاد آور کدام مورد می باشد؟ 

الف. ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد!
ب. یعقوب، خود او را به صبر آموزگار بود.

ج. هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.

1. حاسبوا قبل ان تحاسبوا
2. الصبر مفتاح الفرج

3. و من یتوکل علی الّلّه فهو حسبه

ج: ۱ ب: ۲  پاسخ: الف: ۳ 
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  معنی واژه: اندک مایه = مقدار کم / حُطام = مال و ثروت بی ارزش / زیادت = بیشتر / حاجتمند = نیازمند
املای واژه: مایه )مقدار( و مایع )ماده ی روان و سیّال( / حُطام / حلال )مشروع( و هِلال )ماه نو( / زیادت / حاجتمند

گوینده این جمله »پسرِ قاضیِ بسُت« است و در پاسخ به سوال »بونصر مُشکان« بیان شده

)سرای دانش )بوشهر( ۱۴۰۱( سوال 13  متن زیر را بخوانید و سپس به پرسش ها پاسخ دهید. 

»به زبان، دیگر مگو و به دل دیگر مدار تا گندم نمای جو فروشی نباشی، اندر همه کاری داد از خویشتن بده تا از داور 
مستغنی باشی. اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن و به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو که 

این فعل کودکان باشد« 
الف. حدیث »حاسِبوا قبلَ  ا ن تحُاسبوا« با کدام عبارت قرابت معنایی دارد؟

ب. جمله مشخص شده بر کدام ویژگی اخلاقی تاکید دارد؟
ج. مفهوم عبارت »گندم نمای جوفروش« را بنویسید. 

د. نویسنده کدام کار را کودکانه می داند؟

پاسخ: الف. اندر همه کاری داد از خویشتن بده تا از داور مستغنی باشی.
ب. خویشتن داری

ج. ریاکار و دورو
د. زود شادان و زود اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد.

  معنی واژه: مستغنی: بی نیاز
املای واژه: مستغنی

آرایه ها: »گندم نمای جوفروش بودن« کنایه از دورویی و ریاکاری و »داد دادن« کنایه از رعایت عدالت و انصاف

مفهوم ]به زبان دیگر مگوی...[: دوری از ریاکاری!

مفهوم ]داد از خویشتن بده...[: لزوم رعایت انصاف و داوری درباره خود، پیش از اینکه در معرض قضاوت قرار بگیریم!

مفهوم ]اثر غم و شادی پیش مردمان پیدا مکن...[: آشکار نکردن غم و شادی خود نزد دیگران!

درس سومدرس سوم   
  قلمرو زبانی

سوال 14 در شعر زیر، یک گروه اسمی بیابید؛ سپس )هسته + وابسته + وابسته( را مشخص کنید.

)فرزانگان )خرم آباد( 1401(  
تو تنهاتر از شجاعت در گوشه وجدان تاریخ ایستاده ای. به پاسداری از حقیقت و صداقت، شیرین ترین لبخند بر لبان 

اراده توست. 
هسته: ............
وابسته: ..........
وابسته: ..........

پاسخ: گوشه: هسته / وجدان: وابسته / تاریخ: وابسته
لبان: هسته / اراده: وابسته / تو: وابسته
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  آرایه هـا: تشـبیه »امـام حسـین« بـه »شـجاعت«، و »صداقـت« بـه »لبخنـد« / »گوشـه ی وجـدان« اسـتعاره پنهان؛ وجـدان مانند 
شـکل یـا مکانـی اسـت کـه گوشـه دارد! / »شـیرین ترین لبخنـد« حس آمیـزی دارد! / »ایسـتادن شـجاعت«، »وجـدان تاریخ«، و »لـب اراده« 

دارند! تشـخیص 

)ایران دخت )بوشهر( ۱۴۰۱( سوال 15   در متن زیر، غلط)های( املایی را بیابید و دست آن)ها( را بنویسید. 

شفق، آینه دار نجابتت و فلق، محرابی که تو در آن نمار صبح شهادت گذارده ای.

پاسخ: گزارده ای

  معنی واژه: شفق: سرخی افق پس از غروب آفتاب / نجابت: اصالت، پاک منشی، بزرگواری / فلق: سپیده ی صبح، فجر
املای واژه: شفق / فلق / گزاردن )انجام دادن و به جا آوردن( و گذاردن )قرار دادن(

آرایه هـا: تشـبیه »شـفق« بـه »آینـه دار«، و »فلق« به »محـراب« / »آینه دار بودن شـفق« تشـخیص دارد. / »نماز گـزاردن در محراب« تلمیح 

بـه شـهادت حضـرت علـی )ع(  در محراب هنـگام اقامه نماز صبـح دارد / تضاد »شـفق« و »فلق«!
گوینده این جمله »سلطان مسعود غزنوی« است و »ابوالفضل بیهقی« را مخاطب قرار داده

)فرزانگان )شیراز( 1400( سوال 16  نوع حذف را در جمله زیر مشخص کنید و مورد حذف شده را بنویسید. 

»درختان را دوست می دارم که به احترام تو قیام کرده اند و آب را که مهر مادر توست«

پاسخ: دوست می دارم، حذف به قرینه لفظی

  معنی واژه: مهر: مهریه
»درخت« نماد استواری و قیام و »آب« نماد پاکی است!

آرایه هـا: »قیـام کـردن درختـان« تشـخیص دارد / »آب را کـه مهـر مـادر توسـت« تلمیـح دارد بـه زندگـی حضـرت زهـرا )س(  کـه مهریـه  

ازدواجـش آب بـود / عبـارت حسـن تعلیـل دارد؛ دلیـل ایسـتادن درخت هـا احتـرام بـه امـام حسـین )ع( اسـت!

  قلمرو فکری

)فرزانگان )قم( 1401( سوال 17  شاعر در کدام عبارت، از مفهوم »شرفُ المکان بالمکین« بهره گرفته است؟ 

الف. آه، ای مرگ تو معیار! مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت و آن را بی قدر کرد...
ب. در فکر آن گودالم، که خون تو را مکیده است، هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم...

پاسخ: گزینه ب

  معنی واژه: سُخره: مسخره کردن، ریشخند / بی قدر: بی ارزش / رفیع: بلند،  مرتغع، ارزشمند
املای واژه: سُخره / بی قدر

آرایه هـا: تشـبیه »مـرگ« بـه »معیـار« / »مـرگ« مجـاز از شـهادت / »بـه سـخره گرفتن زندگی توسـط مـرگ« و »خـون مکیـدن گودال« 

تشـخیص دارنـد! / تلمیـح بـه شـهادت امام حسـین )ع(! / »گـودالِ رفیـع« پاردوکس یـا متناقض نمـا دارد!

)سرای دانش )تهران( 1400( سوال 18  مخاطب شعر زیر کیست و به چه مفهومی اشاره میکند؟ 

شیرین ترین لبخند / بر لبان اراده توست / چندان تناوری و بلند / که به هنگام تماشا / کلاه از سر کودک عقل می افتد.

پاسخ: امام حسین )ع( / بزرگی و شجاعت امام و حیرت عقل
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  معنی واژه: تناور: تنومند، فربه، قوی جثّه
املای واژه: تناور

آرایه هـا: تشـبیه »عقـل« بـه »کودک« )اضافه تشـبیهی( / »شـیرین ترین لبخند« حس آمیـزی دارد! / »لـب اراده« تشـخیص دارد! / »کلاه از 

سـر افتـادن« کنایـه از تعجب کردن و حیرت زده شـدن.
مفهوم: ناتوانی عقل از درک امام حسین )ع( و عظمت ایشان!

درس پنجمدرس پنجم

  قلمرو زبانی

)هاشمی نژاد )مشهد( 1402( سوال 19  بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتب کنید. 

چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من 

پاسخ: جابه جایی فعل گوید: به جز از علی که به پسر گوید
جابه جایی فعل کن: به اسیر مدارا کن

  آرایه ها: تلمیح به داستان ضربت خوردن حضرت علی )ع( و سفارش وی به مدارا با ابن ملجم.
مفهوم: بخشش و گذشت حضرت علی )ع(!

)سرای دانش )بوشهر( ۱۴۰۱( سوال 20  با توجه به بیت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن 
متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت  

الف. واژه گدا در بیت اول در چه نقش هایی به کار رفته است؟
ب. نقش ضمیر پیوسته »ش« در فعل »توانمش« را بنویسید.

ج. یک واژه دو تلفظی را نشان دهید.

پاسخ: الف. ای گدا: منادا  گدا را: منادا 
ب. مفعول
ج. پادشاه

  معنی واژه: مسکین: درمانده، بیچاره / فتی: جوانمرد
»ش« در توانمش، نقش مفعول دارد! )نه می توانم او را خدا بخوانم، نه می توانم او را بشر بدانم(

آرایه هـا: تشـبیه »فتـی« )جوانمـردی( به »مُلک« )سـرزمین( / »شـه مًلک لا فتی« اسـتعاره از حضرت علـی )ع( / »در کسـی را زدن« کنایه 

از یـاری خواسـتن از او / »نگیـن« مجـاز از انگشـتر / بیـت اول تلمیـح دارد بـه ماجـرای انگشـتر بخشـیدن حضـرت علـی )ع( به گـدا در حال 
خوانـدن نمـاز! / بیـت دوم تلمیـح دارد بـه عبـارت »لا فتـی الا علی،  لا سـیف الا ذوالفقـار« )هیچ جوانمردی جز علی نیسـت و هیچ شمشـیری 

جز ذوالفقار نیسـت« !
مفهوم ]بیت اول[: بخشندگی و جوانمردی حضرت علی )ع(.

  قلمرو ادبی

)اندیشه های شریف )رشت( 1401( سوال 21  در هر یک از نمونه های گروه الف کدام آرایه از گروه ب وجود دارد؟
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ببالفالف

که علم کند به عالم شهدای کربلا را الف. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب 

کز همه شیرین سخنی، گوش ماند ب. لیک چنان خیره و خاموش ماند 

این عوعو سگان شما نیز بگذرد ج. در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت 

مجاز

جناس

حس آمیزی

متناقض نما

پاسخ: الف. جناس 
ب. حس آمیزی

ج. مجاز

  معنی واژه: ابوالعجایب: شگفت انگیز / عَلمَ: پرچم / عَلمَ کردن: مشهور کردن، سرشناس کردن
املای واژه: ابوالعجایب / عَلمَ کردن / غرّش

آرایه هـا: »علـم کـردن« کنایـه از سرشـناس و معروف کـردن! / بیت اول تلمیح بـه ماجرای کربلا دارد. / جناس ناهمسـان »علـم« و »عالم« / 

»شـیر« اسـتعاره از انسـان های شـجاع، و »سـگ« اسـتعاره از حاکمان سـتمکار حقیر / تضاد معنایی »شـیر« و »سـگ«، و »غرّش« و »عوعو«!
مفهوم ]بیت سوم[: ناپایداری وضعیت روزگار!

  قلمرو فکری

)اندیشه های شریف )رشت( 1401( سوال 22  بیت زیر را به نثر روان بازگردانی کنید. 

تا سختی کمان شما نیز بگذرد بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم 

ــا روزگار کشــورداری شــما  ــم ت ــداری می ورزی ــم تیرماننــد شــما ســتمگران پای ــر ســتم و ظل ــاری و تحمــل در براب ــا ســپر بردب پاســخ: ب
نیــز بــه پایــان برســد.

  معنی واژه: جور: ظلم، ستم
آرایه هـا: تشـبیه »جـور« بـه »تیـر« )اضافـه تشـبیهی(، و »تحمّـل« به »سـپر« )تشـبیه پنهـان( / »کمـان« مجاز از قـدرت و زور / »سـختی 

کمـان« کنایـه از قدرتمنـدی / تضـاد معنایی »تیر« و »سـپر«
مفهوم: شکیبایی در برابر ظلم و ستم!

  قلمرو فکری

سوال 23  بیت »ما بارگهِ دادیم، این رفت ستم بر ما / بر قصر ستمکاران، گویی چه رسد خذلان« یادآور کدام یک از 

)فرزانگان )قم( 1401( ابیات زیر است؟ 
الف. چون داد عادلان به جهان در، بقا نکرد / بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

ب. چو سرو از راستی برزد علم را / ندید اندر جهان تاراج غم را

پاسخ: گزینه الف

  معنی واژه: بارگه: بارگاه، دربار / خذلان: خواری،  پستی، مذلتّ / عَلمَ: پرچم / تاراج: غارت، چپاول
در »به جهان در«، دو حرف اضافه برای یک متمم آمده است!

آرایه ها: بیت سوم حسن تعلیل دارد؛ سرسبزي و راست قامتي سرو دلیلي است براي عدم انحراف آن است!

مفهوم ]بیت دوم[: همه چیز در این جهان نابودشدنی است!
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سوال 24  مفهوم کلی هر یک از ابیات زیر با کدام یک از عبارت های داده شده مرتبط می باشد؟

)مشکات )تبریز( 1401(  

الف. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

ب. ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تاثیر اختران شما نیز بگذرد

ج. هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد / خداش در همه حال از بلا نگه دارد

و من یتَوکل عَلی اللّه فَهوَ حسبُهُ

کلُ نفسٍ ذائقهٌ الموت

الدهرُ یومان یومٌ لکَ و یومٌ علیک

پاسخ: بیت الف با عبارت دوم  -  بیت ب با عبارت سوم  -  بیت ج با عبارت اول

  معنی واژه: اجََل: آخرت، زمان مرگ / طالع: بخت، سرنوشت
املای واژه: اجََل / خاص و عام / حلق / طالع مسعود / اختر

آرایه هـا: تشـبیه »اجـل« بـه »آب« )اضافـه تشـبیهی( / »اجـل« مجـاز از مـرگ، و »خـاص و عام« مجـاز از همه انسـان ها / »گلوگیـر« کنایه 

از خفه کننـده و کشـنده، و »تاثیـر اختـران« کنایـه از خوشـبختی / »طالـع مسـعود و تاثیـر اختـران« تلمیـح دارد بـه باور پیشـینیان بـر تاثیر 
سـتارگان و اجـرام آسـمانی بر تقدیر و سرنوشـت انسـان!

مفهوم ]بیت اول و عبارت دوم[: قطعی بودن مرگ برای همه!

مفهوم ]بیت دوم و عبارت سوم[: ناپایداری و فراز و نشیب روزگار!

مفهوم ]بیت سوم و عبارت اول[: توکل به تدبیر خداوند!

)فرزانگان )خرم آباد( 1401( سوال 25  در بیت زیر، مقصود از بخش های مشخص شده چیست؟ 

این گرگی شبان شما نیز بگذرد ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع 

پاسخ: مردم
حاکمان ستمگر

ستمگری

  معنی واژه: رمه: گلهّ / شبان: چوپان
آرایه هـا: تشـبی »چوپـان« بـه »گـرگ« / »گرگـی« کنایه از سـتمگری / تضـاد معنایی »رمـه« و »گـرگ« / »چوپان گرگ طبـع« پارادوکس 

یا متناقض نمـا دارد!
مفهوم ]بیت اول[: نابودی حاکمان ستمگر

)فرزانگان )شیراز( 1402( سوال 26  در بیت زیر هر یک از واژه های مشخص شده به چه مفهومی به کار رفته اند؟  

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد بادی که در زمانن بسی شمع ها بکشت 

پاسخ: باد: مرگ 
چراغدان: عمر، شکوه، حکومت، زندگی

  معنی واژه: کُشت؛ خاموش کرد
آرایه هـا: »شـمع« اسـتعاره از انسـان های ارزشـمند / »بـاد وزیـدن بـر چراغـدان« کنایـه از مـردن و نابـود شـدن! / تلمیح به آیـه »کل نفس 

ذائقـه المـوت« )همـه کـس مـرگ را می چشـند( / تضاد معنایـی »باد« و »شـمع«
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درس ششمدرس ششم

  قلمرو ادبی

)فرزانگان )قم( 1401( سوال 27  در بیت زیر، آرایه درست را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید.  

گفتا اگر بدانی، هم اوت رهبر آید )ایهام / حسن تعلیل( گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد 

پاسخ: ایهام

  فعل »آید« در اینجا اسنادی و به معنای »شود« است.
»م« در عالمم، نقش مفعول دارد. )من را گمراه عالم کرد(

»ت« در اوت، نقش مضاف الیه برای »رهبر« دارد. )هم او رهبرت شود(
آرایه ها: »بو« ایهام دارد؛ بو: امید و آرزو، بو: رایحه / »رهبر شدن زلف« تشخیص دارد.

مفهوم: عشق، راهنمای عاشق است!

  قلمرو فکری

)سرای دانش نو )شوش( 1401( سوال 28  با توجه به ابیات زیر به سوالات خواسته شده جواب دهید.  

الف. گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان          نگاه دار سر رشته تا نگه دارد
ب. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست      که آشنا سخن آشنا نگه دارد

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش« با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟ بیت» تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی    
شاعر شرط وفاداری معشوق را در چه میداند؟

پاسخ: با بیت )ب( قرابت دارد.
نگه داشتن سر رشته وفا توسط عاشق)بی وفایی نکردن( / پایبندی به عهد و پیمان

  معنی واژه: حدیث : ماجرا، روایت، سخن

املای واژه: نگسلد / حدیث

»ت« در گرت، نقش مضاف الیه برای »هوا« دارد! )اگر هوایت است(
آرایه هـا: »رشـته« اسـتعاره از عشـق / »هـوای چیـزی را داشـتن« کنایـه از آرزوی چیـزی را داشـتن،  »سـر رشـته را نگـه داشـتن« کنایه از 

نگه داشـتن عهـد و پیمـان

)شهید بهشتی )اردبیل( 1401( سوال 29  بیت زیر را به نثر روان بازگردانید. 

که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد سر و زر و دل و جان فدای آن یاری 

پاسخ: جان و دارایی و همه هستی ام فدای آن یاری که حق دوستی را ادا کند و نسبت به من وفادار باشد.

  آرایه هــا: »ســر« مجــاز از هســتی و زندگــی، »زر« مجــاز از امــوال و دارایــی، و »ســر و زر و دل و جــان« مجــاز از تمــام هســتی 
و دارایــی / »حــق صحبــت نگــه داشــتن« کنایــه از وفــادار بــودن / »مهــر و وفــا« ایهــام دارد؛ مهــر و وفــا : محبــت و وفــاداری، مهــر و وفــا: 

نــام یــک عاشــق و معشــوق

  قلمرو فکری

)اندیشه های شریف )رشت( 1401( سوال 30  برداشت خود را از بیت زیر بنویسید. 
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دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای  فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

  معنی واژه: معاش: زندگی
املای واژه: معاش / بلغزد

»ت« در فرشته ات، نقش مفعول دارد )فرشته به دو دست دعا تو را نگه دارد(
آرایه ها: »دل« استعاره از انسان / »دلا« )مورد خطاب قرار گرفتن دل( تشخیص دارد / »لغزیدن پا« کنایه از اشتباه کردن

)فرزانگان )شیراز( 1400( سوال 31  ابیات و عبارات زیر را به نثر روان و ساده برگردانید.  

ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد صبا بر آن سر زلف اردل مرا بینی 

پاسخ: ای باد صبا اگر بر سر زلف یار من وزیدی و دل مرا آنجا دیدی، از روی لطف و محبت به او بگو که جایت را نگه دار.

  معنی واژه: صبا: باد بهاری، نسیم
املای واژه: صبا )باد( و سبا )نام یک شهر در داستان حضرت سلیمان(

»ش« در بگویش، نقش متمم دارد .)از روی لطف به او بگو(
»صبا« نماد پیک عشق و نامه رسانی است.

آرایه هـا: »مـورد خطـاب قـرار گرفتـن بـاد صبـا« تشـخیص دارد. / »سـر« ایهام تناسـب دارد؛ سـر: نوک )قابل قبول(، سـر: سـر انسـان )غیر 

قابـل قبـول؛ امـا متناسـب بـا »زلـف«( / »بینی« ایهام تناسـب دارد؛ بینـی: فعل مضارع التزامـی )قابل قبول(، بینـی: دماغ )غیر قابـل قبول؛  اما 
متناسـب بـا »زلـف« و »دل«( / »روی« ایهـام تناسـب دارد؛ روی: از طریـق )قابـل قبول(، روی: چهره )غیـر قابل قبول؛ اما متناسـب با »زلف«!

مفهوم: جایگاه دل عاشق بر روی زلف معشوق است.

درس هفتمدرس هفتم

  قلمرو زبانی

)فرزانگان )خرم آباد( 1401( سوال 32  در کدام گزینه، واژه دو تلفظی یافت نمی شود؟ 

الف. آسمان بار امانت نتوانست کشید 
ب. یعقوب خود، او را به صبر آموزگار بود

ج. آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
ت. به نام کردگار هفت افلاک

پاسخ: گزینه ج

  در فارسـی معیـار و رایـج، برخـی کلمـات بـه دو شـکل تلفـظ می شـوند کـه در گفتار عـادی از هـر دو می توان اسـتفاده کـرد، اما در 
شـعر، بـا توجـه بـه وزن و آهنـگ بایـد تلفـظ مناسـب را انتخاب کرد؛ مثـلا »مهرَبـان / مهرْبان«، »آشِـنا / آشْـنا«، »باغِبـان / باغْبان«.

در الف، »آسِمان« یا »آسْمان« دو تلفظی است.
در ب، »آموزِگار« یا »آموزْگار« دو تلفظی است.
در ت، »کردِگار« یا »کردْگار« دو تلفظی است.

)سرای دانش )تهران( ۱۴۰۱( سوال 33  غلط های املایی متن زیر را بیابید. 

پاسخ: دعوت به زندگی درست 
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بود و در قرآن حیاط دل ها. قصه یوسف در قرآن زیباترین  » و مثل قرآن مثل آب است روان؛ در آب حیاط تن ها 
قصه هاست. پر است از فرغت و وصلت و مهنت و شادی و حسن صیرت و صورت.« 

پاسخ: حیات / فرقت / محنت / سیرت

  معنی واژه: فرقت: جدایی، دوری / وصلت: پیوند،  پیوستگی / محنت: اندوه، ناراحتی / سیرت : نهاد، سرشت
املای واژه: حیات )زندگی( و حیاط )صحن( / قصه )داستان( و غصه )اندوه( / فرقت / وصلت / محنت / سیرت / صورت

آرایه ها: تشبیه »قرآن« به »آب«!

مفهوم: هم در آب و هم قرآن، زندگی بخشی و حیات تِن ها وجود دارد که باعث طهارت و پاکی هستند. 

)علامه حلی )زابل( 1401( سوال 34  در بیت زیر یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی بیابید. 

بی خویشتنم کردی، بوی گل و ریحان ها  وقتی دل سودایی، می رفت به بستان ها 

پاسخ: ترکیب وصفی: دل سودایی
ترکیب اضافی: بوی گل و ریحان ها

  معنی واژه: سودایی: عاشق، شیفته، شیدا / ریحان: هر گیاه سبز و خوشبو
املای واژه: سودایی / ریحان

»م« در بی خویشتنم، نقش مفعول دارد! )من را بی خویشتن کردی(
آرایه ها: »سودایی بودن و به گلستان رفتن دل« تشخیص دارند. / »بی خویشتن« کنایه از بی اختیار و سرمست.

  قلمرو ادبی

)ایران دخت )بوشهر( 1401( سوال 35  متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. 

» این قصّه، عجیب ترین قصه هاست؛ زیرا که در میان دو ضد جمع بود؛ هم فرقت بود و هم وصلت؛ هم محنت بود، هم 
شادی؛ هم راحت، هم آفت؛ هم وفا بود هم جفا.

الف. کدام نوع از روابط معنایی واژه ها، بر زیبایی این نوشته افزوده است؟
ب. یک سجع در این نوشته بیابید و بنویسید.

پاسخ: الف. تضاد )فرقت و وصلت - محنت و شادی - راحت و آفت - وفا و جفا(
ب. سجع )فرقت و وصلت - محنت و شادی - راحت و آفت - وفا و جفا(

  معنی واژه: فرقت: جدایی، دوری / وصلت: پیوند،  پیوستگی / محنت: اندوه، ناراحتی / جفا: بی وفایی،  ستم
املای واژه: ضِد / فرقت / وصلت / محنت / راحت / آفت

)سرای دانش )تهران( 1400( سوال 36  وجود چه آرایه هایی به زیبایی متن زیر افزوده است؟  

 » آن که گفتیم سیرتش نیکوترین سیرت ها بود، از بهر آن که در مقابله ی جفا، وفا کرد و در مقابله ی زشتی، آشتی کرد و در 
لئیمی، کریمی کرد.«  مقابله ی 

پاسخ: تضاد و جناس
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  معنی واژه: سیرت: نهاد، سرشت / جفا: بی وفایی، ستم / لئیمی: پستی، فرومایگی / کریمی: بزرگواری

املای واژه: سیرت / بهر )به خاطر( و بحر )دریا( / لئیمی

آرایه ها: تضاد »جفا« و »وفا«، »زشتی« و »آشتی«، و »لئیمی« و »کریمی« / جناس »جفا« و »وفا«

  قلمرو فکری

)ایران دخت )بوشهر( 1401( سوال 37  با توجه به متن زیر، به پرسش ها پاسخ دهید:   

» پادشاه عالم خبر که داد در این قصّه، از حسن سیرت او داد، نه از حسن صورت او داد، تا اگر نتوانی که صورت خود را 
چون صورت او گردانی، باری، بتوانی که سیرت خود را چون سیرت او گردانی.«

الف. منظور از پادشاه عالم چه کسی است؟
ب. ترکیب های حسن سیرت و حسن صورت به چه معنایند؟

ج. چرا در قصه حضرت یوسف)ع( حسن سیرت بر حسن صورت برتری دارد. 

پاسخ: الف( استعاره از خداوند.
ب( زیبایی باطن  -  زیبایی ظاهر.

پ( به دلیل اخلاق و سیرت پاک و پسندیده حضرت یوسف.

  املای واژه: قصه )داستان( و غصه )اندوه( / سیرت / صورت
آرایه ها: تضاد »سیرت« و »صورت« / »سیرت« و »صورت« سجع پدید می آورند.

مفهوم: اهمیت باطن و برتری آن بر ظاهر!

)خوارزمی )بهشهر( 1400( سوال 38  مفهوم هریک از عبارات زیر را بنویسید.  

الف. کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید.
ب. تدبیر برادران خلاف تقدیر رحمان آمد. 

پاسخ: الف. مکر خداوند بالاتر از تمام مکرهاست.
ب. خواست و اراده ی خداوند بر تمام خواست ها برتر است.

  معنی واژه: کید: حیله، فریب / کایدان: جمع کاید، حیله گران
ِّر وَ  آرایه هـا: عبـارت اول تلمیـح دارد بـه آیـه »مَکَـروا و مَکَـر اللّه و اللّه خیـرُ الماکِرین«! / عبـارت دوم تلمیـح دارد به جملـه »الَعَبْـدُ یدَُب

ر«! یقَُدِّ الُله 

درس هشتمدرس هشتم

  قلمرو زبانی

)اندیشه های شریف )رشت( ۱۴۰۱( سوال 39  واژه های مشخص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید. 

الف. شوخ از خود باز کنیم
 ب. ما به مجلس وزیر شدیم 

ب. رفتیم پاسخ: الف. چرک، آلودگی 
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  برخی واژه ها در گذر زمان دچار تحوّل معنایی می شوند و معنای آن ها در گذشته، با کاربرد امروزی شان متفاوت است.
شوخ از خود باز کنیم؛ معنای قدیمی: آلودگی

معنای امروزی: طنّاز / لطیفه گو

شوخ از خود باز کنیم؛ معنای قدیمی: دور کردن / شستن

معنای امروزی: گشودن

ما را به نزدیک خویش بازگرفت؛ معنای قدیمی: پذیرفتن

معنای امروزی: پس گرفتن

ما به مجلس وزیر شدیم؛ معنای قدیمی: رفت

معنای امروزی ]و مورد استفاده در قدیم[: گشت / گردید / انجام یافت

)مشکات )تبریز( 1401( سوال 40  املای درست را از میان کلمات داده شده انتخاب کنید.  

الف. چنان که در کرامت و ......... به پارس رسیدیم. )فراق / فراغ(
ب. هرکه در ......... گرمابه بود بر پای خاست. )مسلخ / مصلخ(

ب. مسلخ پاسخ: الف. فراغ 

  معنی واژه: کرامت: بزرگواری / فراغ: آسایش و آرامش، آسودگی / مَسلخَ: رختکن گرمابه
املای واژه: فراغ )آسودگی( و فراق )دوری( / مسلخ / خاست )بلند شدن( و خواست )طلب کردن(

)فرزانگان )زابل( 1401( سوال 41  معنی و مفهوم عبارت زیر را بنویسید. 

»چون بر رقعه من اطلاع یابد قیاس کند که مرا اهلیّت چیست.« 

پاسخ: نامه من را بخواند، ارزیابی می کند و می فهمد که من چه اندازه شایستگی و دانش دارم.

  معنـی واژه: رقعـه: نامـه کوتـاه، یادداشـت / قیـاس کـردن: حـدس و تخمیـن زدن، برآورد کـردن، سـنجیدن / اهلیت: شایسـتگی، 
قت  لیا

املای واژه: رقعه / قیاس / اهلیت

  قلمرو فکری

)ندای کوثر )تهران( 1401( سوال 42  معنی عبارت داده شده را به نثر روان بنویسید.  

ب در کار دنیا می نگریستیم و مُکاری از ما سی دینارِ مغربی می خواست.« »ما به گوشه  ای باز شدیم و به تعج�

پاسخ: به گوشه ای رفتیم و با تعجب به وضعیت دنیا نگاه می کردیم و کرایه دهنده نیز از ما سکه طلا به عنوان کرایه می خواست.

  معنـی واژه: بازشـدیم: رفتیـم / مُـکاری: کرایـه دهنـده اسـب و الاغ، چـاروادار / مغربی: مربوط به مغرب )کشـورهای شـمال آفریقا؛ 
امـروزه کشـور مراکـش( / دینـار مغربی: سـکه  طلای ضرب شـده در کشـور مراکـش، مجازاً طـلای مرغوب

املای واژه:  مغربی / خواست )طلب کردن( و خاست )بلند شدن(

)فرزانگان )خرم آباد( 1401( سوال 43  مفهوم بیت زیر را بنویسید.  

مرغ تسبیح گوی و من خاموش  گفتم این شرط آدمیّت نیست 
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پاسخ: تاکید بر ذکر و ستایش خداوند!

 معنی واژه: تسبیح: خدا را به پاکی یاد کردن، سبحان الله گفتن.
املای واژه: تسبیح

ـماواتِ  آرایه هـا:  »تسـبیح گوی بـودن مـرغ« تشـخیص دارد. / »خامـوش« کنایه از سـاکت بودن اسـت. / تلمیح به آیه »یسَُـبِّحُ الله ما فیِ السَّ

وَالارَضِ«

  قلمرو فکری

)ثریا )خواف( 1401( سوال 44  عبارت داده شده را به نثر روان بازگردانید. 

چون بخواستیم رفت ما را به انعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد و فراغ به پارس رسیدیم. 

پاسخ: وقتی می خواستیم برویم، ما را با احترام و گرامی داشت ]سوار بر کشتی[ از دریا روانه کرد و آسوده به پارس رسیدیم.

  معنـی واژه: انِعـام: بخشـش / اکِـرام: گرامی داشـت، احترام گذاشـتن / گسـیل کردن: روانه کردن، فرسـتادن کسـی بـه جایی / فراغ: 
آسـایش و آرامش، آسودگی

املای واژه: انعام / فراغ )آسودگی( و فراق )دوری(

)اندیشه های شریف )رشت( 1401( سوال 45  دریافت خود را از عبارت زیر بنویسید. 

»این فصل بدان آوردم تا مردم بدانند به شدتی که در روزگار پیش می آید نباید نالید و از فضل و رحمت خدا نباید نا  امید 
شد.«

پاسخ: ناپایداری غم ها و سختی ها و امیدوار بودن به زندگی.

  معنی واژه: فصل: بخشی از کتاب / شدّت: سختی / فضل: بخشش، نیکی
املای واژه: فصل / فضل

  قلمرو زبانی

)سرای دانش )بوشهر( 1401( سوال 46  متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.  

»چون به بصره رسیدیم، خورجینکی بود که کتاب در آن می نهادم، بفروختم و از بهای آن درَمکی چند سیاه در کاغذی 
کردم که به گرمابه بان دهم، که ما را در گرمابه راه دهد که شوخ از خود باز کنیم.«

الف. پسوند» َ- ک« در واژه »درمک« چه کاربرد معنایی دارد؟
ب. کدام واژه دچار تحول معنایی شده است؟

ج. زمان فعل »می نهادم« را بنویسید.
د. واژه »کتاب« چه نقش دستوری دارد؟ 

پاسخ: الف. مقدار کم و ناچیز
ب. باز کنیم و شوخ
ج. ماضی استمراری

د. مفعول
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  معنــی واژه: خورجینــک: خورجیــن کوچــک، کیســه ای کــه معمــولا از پشــم درســت می کننــد و شــامل دو جیــب اســت / بهــا: 
قیمــت / درهــم: ســکه نقــره / شــوخ: چــرک، آلودگــی / بــاز کنیــم: بشــوییم،  پــاک کنیــم

املای واژه: بصره / بها

»ک« در خورجینک و دِرَمَک، نشانه ی تصغیر )کوچکی یا کم بودن( است. 

درس نهمدرس نهم

  قلمرو زبانی

)فرزانگان )شیراز( 1400( سوال 47 نوع »و« را در عبارت زیر مشخص کنید. 

»زنگ نقاشی دلخواه و روان بود و گفت وگو در آن روا«

پاسخ: دلخواه و روان: واو عطف
روان بود و گفت وگو در آن روا: واو ربط

گفت  و  گو: واو میان وند

  »واو عطف« دو کلمه را به هم پیوند می دهد.

»واو میان وند« اجزای یک کلمه را به هم وصل می کند.
»واو ربط« معمولا پس از فعل می آید و دو جمله را به هم ربط می دهد.

  قلمرو ادبی

)سرای دانش نو )شوش( ۱۴۰۱( سوال 48 در عبارت های زیر، مفهوم کنایه های مشخّص شده را بنویسید.   

الف. امّا در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود.
ب. کارش نگار نقشه ی قالی بود و در آن دستی نازک داشت.

پاسخ: الف. کنایه از: جای حرف داشت؛ مشکل داشت.
ب. کنایه از: معلّم در کشیدن نقشه و طرح قالی، دقیق و ماهر بود. 

دست داشتن: کنایه از توانا بر چیزی ، مسلطّ بودن

  معنـی واژه: بیرنـگ: طـرح اولیـه، نمونـه و طرحـی کـه نقـاش بـه صـورت کم رنـگ یـا نقطه چین بـر کاغذ مـی آورد و سـپس آن را 
رنگ آمیـزی می کنـد / نـگار: نقاشـی کردن، کشـیدن

آرایه ها: »دست« مجاز از نگارگری / »دست داشتن در کاری« کنایه از تسلط و توانایی داشتن در چیزی

)سرای دانش )بوشهر( 1401( سوال 49  با توجه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 

»زنگ نقاشی دلخواه بود. معلّم صورتک به رو نداشت. کارش نگار نقشه قالی بود. معلّم، مرغان را گویا می کشید؛ گوزن 
را رعنا رقم می زد؛ خرگوش را چابک می بست؛ امّا در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود.«

الف. در کدام قسمت متن می توان نشانه های شاعری نویسنده را یافت؟
ب. یک کنایه نشان دهید و مفهوم آن را بنویسید.
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پاسخ: الف. معلّم، مرغان را گویا می کشید؛ گوزن را رعنا رقم می زد؛ خرگوش را چابک می بست.
ب. صورتک به رو نداشتن کنایه از دورو نبودن و صادق بودن است.

حرفی به کارش بود کنایه از مشکل داشتن.

  معنی واژه: رعنا: خوش قد و قامت، زیبا / بیرنگ: طرح اولیه
املای واژه: صورتک / نقشه ی قالی / رعنا / رقم زدن

آرایه ها: »صورتک به رو نداشتن« کنایه از نقش بازی نکردن و واقعی بودن.

)خوارزمی )بهشهر( 1400( سوال 50  هرکدام از جملات ردیف )الف( را به ردیف )ب( وصل کنید. 

ببالفالف

حسن تعلیل1. گه به دهان برزده کف چون صدف /  گه چو تیری که رود بر هدف

تشبیه2. برکن ز بن این بنا که باید                    از ریشه بنای ظلم برکند

استعاره3. درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کرده اند.

کنایه4. فهمیدم که راه دست خودش هم نیست.

۴( کنایه ۳( حسن تعلیل  ۲( استعاره  پاسخ: ۱( تشبیه 

 

  فعل »بود« از هر دو مصرع بیت اول به قرینه معنایی حذف شده است؛  گاه به دهان... ]بود[، گاه چو تیری... ]بود[.
آرایه هـا: تشـبیه »کـف« بـه »صـدف« )وجه شـبه آن ها سـفید بودن اسـت(، و تشـبیه »چشـمه«  به »تیـر« )وجه شـبه آن ها حرکت سـریع 

اسـت( / »کـف بـه دهـان آوردن« کنایه از پر شـور و هیجان بودن اسـت. / »دهان داشـتن چشـمه« تشـخیص دارد. / تشـبیه »ظلـم« به »بنا« 
)اضافـه تشـبیهی( / »بنـا« در مصـرع اول بیـت دوم اسـتعاره از ظلـم اسـت! )که در مصرع دوم به آن اشـاره می کند( / بیت سـوم حسـن تعلیل 
دارد؛ دلیـل ایسـتادن درخت هـا احتـرام بـه امـام حسـین )ع( اسـت! / »قیام کـردن درختان« تشـخیص دارد. / »راه دسـتش نیسـت« کنایه از 

اینکـه در آن کار مهـارت ندارد و برایش سـاده نیسـت!
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

  سوالات ادبیات دهم - نیمسال دوم
درس دهمدرس دهم

  قلمرو زبانی

)شهید چمران )دهگلان( 1401( سوال 51  در جمله مرکب زیر هسته، پیوند و وابسته را مشخص کنید. 

اینها دریادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند.

پاسخ: اینها دریادلان صف شکنی هستند )هسته( که )پیوند( دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند )وابسته(.

 

  معنی واژه: رُعب: ترس، دلهره، وحشت
به جملاتی که تنها از یک فعل تشکیل شده اند، »جمله ی ساده« می گویند.

گاهی دو جمله ی ساده به وسیله ی حروف ربط هم پایه ساز )و، امّا، ولی، یا( در کنار هم قرار می گیرند، اما از یکدیگر مستقل اند.
گاهـی دو جملـه ای در پـی هـم می آینـد کـه از نظـر معنایـی به یکدیگر وابسـته اند، بـه طوری که یکـی از جمله ها بـدون دیگری ناقص اسـت؛ 
بـه ایـن جمـلات، »جملـه ی مرکّـب« می گوینـد. معمـولا در هر جملـه ی مرکّب، یک یـا چند جملـه ی پیرو )وابسـته( به وسـیله ی حروف ربط 

وابسته سـاز )کـه، تـا، چـون، اگر، زیـرا، به طوری کـه و...( بـه جمله ی پایه )هسـته( مرتبط می شـوند.
آرایه ها: تشبیه »دل« به »دریا« )تشبیه درون واژه ای( / »دریادل« کنایه از شجاع، و »لرزاندن دل« کنایه از ترساندن!

)آیت الله طالقانی )دشتستان( 1401( سوال 52  در کدام گزینه، نادرستی املایی دیده می شود؟ 

الف. شاگرد وفادار حقیرت هرجا به کار صورتگری درمی ماند، چاره ی درماندگی به شیوه ی معلم خود می کند.
ب. خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است و تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب غرب نداری.

ج. هرکه در مسلخ گرمابه بود، همه برپای خاسته بودند و نمی نشستند تا ما جامه پوشیدیم.
ج. مگر در ریاضی که کمیتش لنگ بود و همین باعث شد که نتواند تصدیق نامه ی دوره ی ابتدایی را بگیرد.

پاسخ: گزینه ی ب

  معنـی واژه: حقیـر: ناچیـز، کـم ارزش / صورتگـری: نقّاشـی / مظهـر: نمـاد / غَنـا : توانگـری، بی نیـازی / قُـرب:  نزدیکـی / مسـلخ: 
رختکـن / جامـه: لبـاس / کُمَیـت: اسـب سـرخ مایـل بـه سـیاه / تصدیق نامـه: گواهی نامـه

امـلای واژه: حقیـر / صورتگـری / مظهـر / فقـر مخلـوق / غَنـای خالـق / قُـرب )نزدیکـی( و غَـرب )باختر( / مسـلخ / خاسـتن )بلند شـدن( و 

خواسـتن )اراده کـردن( / کُمَیـت / تصدیق نامـه
آرایه هـا: »انُـس گرفتـن« کنایـه از عادت کردن و وابسـته شـدن، »انُـس گرفتن با خاک« کنایـه از فروتنـی و تواضع، و »لنگ بـودن کُمَیت« 

کنایـه از ناتوانـی و ضعیف بودن در انجام کاری اسـت

)امیرکبیر )گالیکش( 1400( سوال 53  در کدام گزینه نادرستی املایی وجود دارد؟ 

ااف. ای برادر کار مرا تدبیر کن که مرا خصم قوی و دشمن چیره پیدا آمده است.
ب. معرّف برپای خواست و گفت: خدایش بیامرزاد هرکسی که یک گام فراتر آید.

ج. غلغله بود. ازدحام مردم برای اهدای خون و کمک رسانی، همه کارکنان بیمارستان را کلافه کرده بود.
د. پیش از همه غواص ها، بعد از خواندن دعای فرج و توسل به حضرت زهرای مرضیه به آب زدند و خط را گشودند. 

پاسخ: گزینه ی ب )خواست(
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  معنـی واژه: خصـم: دشـمن / معـرّف: شناسـاننده، کسـی کـه در مجمـع بـزرگان افـرادی را کـه بـه مجلـس وارد می شـوند معرّفی 
می کننـد / غلغلـه: آشـوب، هیاهـو / ازدحـام: شـلوغی، انبـوه جمعیـت / کلافه: پریشـان،  سـردرگم

املای واژه: خصم / خاستن )بلند شدن( و خواستن )اراده کردن( / غلغله / ازدحام / غوّاص / توسّل / مرضیه

آرایه ها: »آب« مجاز از رود است. / »به آب زدن« کنایه از فرو رفتن و شنا کردن است!

مفهوم ]عبارت دوم[: کوشش برای بهتر شدن!

  قلمرو فکری

)کشوری - خرداد ۱۴۰۲ )عصر(( سوال 54    هریک از آیه های شریفه زیر با کدام عبارت تناسب دارد؟ 

الف.لَا تدُرِکُهُ الْابصارُ و هٌوَ یدُرِکُ الْابصْارَ
ب. الَا بذِِکرِ اللّه� تطَْمَئِن القْلوبُ

ج. ومَکروا وَمَکَرَ الُلّه خَیرُ الماکِرینَ
1. در معرکه قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است حکومت دارد.

2. هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان، برابر نیاید.
3. هر آفریده ای نشانه خداوند است، اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

ج:۲ ب:۱   پاسخ: الف:۳ 

  معنی واژه: معرکه: میدان جنگ، جای نبََرد / کَید: حیله و فریب / کایدان: جمع کاید، حیله گران
آرایه هـا: تشـبیه »قلـوب مجاهـدان خدا« بـه »معرکه« )اضافه تشـبیهی( / »حکومت داشـتن آرامش« اسـتعاره مکنیه یا پنهـان دارد؛ آرامش 

ماننـد فردی اسـت که حکومـت می کند!
مفهوم ]عبارت سوم[: خداوند نادیدنی است. 

  قلمرو ادبی

سوال 55  مفهوم مشترک متن »دریادلان صف شکن« و این سروده ی استاد شفیعی کدکنی چیست؟

)شهید آتشدست )ایرانشهر( 1401(  
کآرام درون دشت شب خفته است حسرت نبرم به خواب آن مرداب 
دریا همه عمر خوابش آشفته است  دریایم و نیست باکم از طوفان 

پاســخ: متــن درس و ایــن ســروده ی اســتاد شــفیعی کدکنــی، مــردم را بــه پایــداری، مقاومــت و حرکــت دعــوت می کننــد و تاکیــد دارنــد 
کــه نبایــد ماننــد مــرداب، ســاکن و بی حرکــت باشــیم.

  »م« در »باکم«، نقش متمم دارد. )برای من باکی نیست(
»شب« نماد نادانی و ستم است!

آرایه هـا: تشـبیه »شـب« بـه »دشـت« )اضافـه تشـبیهی(، و »من« به »دریا« )تشـبیه اسـنادی( / »خـواب مرداب« اسـتعاره مکنیـه یا پنهان 

دارد؛ مـرداب ماننـد موجـودی اسـت کـه می خوابـد. / »طوفـان« اسـتعاره از مشـکلات و گرفتاری هـا / »خفته بودن مـرداب« و »آشـفته بودن 
خـواب دریا« تشـخیص دارند.

مفهوم: نهراسیدن از مرگ و دشواری ها!
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درس یازدهمدرس یازدهم

  قلمرو زبانی

سوال 56  با توجّه به بیت زیر، کدام مصراع به شیوه بلاغی است؟ آن را به شیوه عادی برگردانید.

)شبه نهایی - اردیبهشت 1402(  
گل صبر می پرورد دامن من من آزاده از خاک آزادگانم 

پاسخ: مصراع دوم: دامن من گل صبر می پرورد 

  در شـیوه ی عـادی نـگارش، اصـل بـر این اسـت کـه نهاد همـه ی جمله ها در ابتـدا و فعـل در پایان قرار گیرد، و سـایر اجـزای جمله، 
ماننـد متمّـم، مفعـول، و مسـند در جایـگاه معمول خود طبـق زبان معیار واقع شـوند.

اگـر شـاعر یـا نویسـنده بـرای اثرگـذاری بیشـتر در زبـان ادبی و شـیوایی و رسـایی کلام،  اجزای جملـه را به تشـخیص خود جا به جـا کند، به 
این گونـه بیان »شـیوه ی بلاغـی« می گویند.

آرایه ها: تشبیه »صبر« به »گل« )اضافه تشبیهی( / »دامن« استعاره از هستی / »خاک« مجاز از سرزمین

مفهوم: توصیه به صبر و شکیبایی!

  قلمرو ادبی

سوال 57  هریک از مصراع های ستون »الف« را به آرایه ادبی مربوط در ستون »ب« وصل کنید.

)سیمای دانش )سرخس( ۱۴۰۱(  

ببالفالف

الف. تضاد1 . ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند / تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

ب. استعاره2 . مپندار این شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفن من

پ. مجاز3 . کار پاکان را قیاس از خود مگیر / گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر

ت. مراعات نظیر4 . ز آزار گرد آفرید و هجیر / پر از درد بودند برنا و پیر

ث. جناس همسان

پاسخ: ۱. ت
۲. پ
۳. ث

۴. الف

  معنی واژه: فلک: آسمان / غفلت: نادانی / افسرده: منجمد، یخ زده / مدفن: آرامگاه، گور / قیاس: مقایسه کردن
املای واژه: غفلت / افسرده / قیاس / هجیر

آرایه هـا: »نـان« مجـاز از روزی، و »کـف« مجـاز از دسـت. / »در کار بـودن« کنایـه از مشـغول بودن، و »نان بـه کف آوردن« کنایه از کسـب 

روزی. / »شـعله« اسـتعاره از عشـق بـه میهن / جناس همسـان »شـیر« )شـیر نوشـیدنی( و »شـیر« )حیـوان جنگلـی( / »برنا و پیـر« کنایه از 
همـه ی افراد!

مفهوم ]بیت دوم[: جاودانگی عشق به میهن. 

  قلمرو فکری
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سؤالات ادبیات پایه دهم

)امیرکبیر )گالیکش( 1400( سوال 58  مفهوم کدام بیت با بقیه ابیات متفاوت است؟  

الف. تا زیر خاکی ای درخت تنومند / مگسل از این آب و خاک ریشه پیوند
ب. پنداشتی که ریشه پیوند من گسست / در سینه ام هزار خراسان نهفته است

ج.کجا میتوانی، ز قلبم ربایی / تو عشق میان من و میهن من
د. نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش / بتازد به نیرنگ تو، توسن من

پاسخ: گزینه ی د

  معنی واژه: مگسل: جدا مشو، رها مکن / تکریم: بزرگداشت، گرامیداشت / توسن: اسب سرکش، متضاد رام
املای واژه: مگسل / تسلیم / تکریم / توسن

آرایه هـا: »زبـر خـاک بـودن« کنایه از زنده بودن! / »درخت« اسـتعاره از شـهروند ]ایرانی[ / »ریشـه ی پیوند« اسـتعاره مکنیه یـا پنهان دارد؛ 

پیونـد ماننـد درختـی اسـت که ریشـه دارد. / »سـینه« مجاز از وجود / »توسـن« مجاز از قدرت / »تاختن توسـن« کنایـه از حمله کردن!
مفهوم ]د[: عدم سازش با دشمن.

مفهوم ]الف، ب، ج[: عشق به میهن.

  قلمرو ادبی

سوال 59  مفاهیم »اعتقاد به سرنوشت / فراگیر بودن مرگ / ارزشمندی شهادت /  ناشناس بودن مردان خدا« مربوط 

)سرای دانش )تهران( 1400( به کدام ابیات است؟ 
تجلّی هستی است جان کندن من الف. من ایرانی ام آرمانم شهادت 
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد ب. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام ج. کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید 
کم کسی ز ابدال حق آگاه شد د. جمله عالم زین سبب گمراه شد 

پاسخ: الف. ارزشمندی شهادت 
ب. فراگیر بودن مرگ
ج. اعتقاد به سرنوشت

د. ناشناسی مردان خدا  

  معنـی واژه: آرمـان: آرزو، عقیـده / تجلـّی: جلوه گـری، پدیدار شـدن چیزی درخشـان مانند نور، روشـنی / اجل: آخـرت، زمان مرگ 
/ قضـا: سرنوشـت / ابـدال: جمع بدَیل و بـَدَل، مردان کامل

املای واژه: اجل / خاص و عام / حلق / قضا )سرنوشت( و غذا )خوراک( و غزا )جنگ( / ابدال

»ش« در »برََدَش«، نقش مفعول دارد. )قضا آن را می برد(
آرایه هـا: »جـان کنـدن«  کنایـه از درگذشـتن و مردن./ تشـبیه »اجل« به »آب« )اضافه تشـبیهی( / »اجـل« مجاز از مـرگ، و »خاص و عام« 

مجـاز از همـه ی انسـان ها اسـت. / »گلوگیـر« کنایـه از خفه کننده و کشـنده اسـت. / »قضا آن را بـَرَد« تشـخیص دارد! / »دانه و دام« اسـتعاره 
از اسـارت و نابـودی. / »عالم« مجـاز از مردم جهان!

مفهوم ]الف[: ترغیب به شهادت.

مفهوم ]ج[: همه ی امور در دست سرنوشت است و ما از خود اختیاری نداریم.

)نخبگان )باغملک( 1399( سوال 60  مفهوم کلی ابیات زیر را بنویسید.  

زنی گر به تیغ ستم گردن من الف. جز از جام توحید هرگز ننوشم 
که آشنا سخن آشنا نگه دارد  ب. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 
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پاسخ: الف. یگانه پرستی
ب. راز نگه داری معشوق

  معنی واژه: حدیث: ماجرا، روایت،  سخن
املای واژه: توحید / تیغ / ستم / حدیث / حضرت

آرایه هـا: تشـبیه »توحیـد« بـه »جام«، و »سـتم« بـه »تیغ« )هـر دو اضافه تشـبیهی اند( / »جـام« مجاز از نوشـیدنی. / »گـردن زدن« کنایه 

از کشـتن / مصرع اول بیت دوم تضمینی از یکی از اشـعار سـعدی اسـت.

درس دوازدهمدرس دوازدهم   
  قلمرو زبانی

سوال 61  در بیت زیر، نمونه ای از کاربرد »ممال« را بیابید و شکل درست آن را نیز بنویسید.

)شبه نهایی - اردیبهشت 1402(  
نبینم همی جز فسوس و مزیح  کشانی بدو گفت: با تو سلیح 

پاسخ: سلاح و سلیح، مزاح و مزیح

  معنی واژه: سلاح: افزار جنگ، مُمال سلاح / مزیح: شوخی، مُمال مزاح
املای واژه: سلیح / مزیح

در برخی واژگان عربی که در فارسی به کار می روند، مصوّت »ا« به مصوّت »ی« تبدیل می شود که به آن »مُمال« می گویند.
آرایه ها: تشبیه »فسوس و مزیح« به »سلیح« )تشبیه پنهان(

)مائده )سنندج( 1401( سوال 62  در کدام بیت یک متمم با دو حرف اضافه دیده نمی شود؟ 

الف. کمان به زه را به بازو فکند / به بند کمر بر بزد تیر چند
ب. زنی بود برسان گردی سوار / همیشه به جنگ اندرون نامدار

ج. یکی تیر الماس پیکان چو آب / نهاده بر او چار پرّ عقاب
د. به جمشید بر تیره گون گشت روز / همی کاست زو فر گیتی فروز 

پاسخ: گزینه ی ج

  معنـی واژه: زِه: چلّـه ی کمـان، وتـر / کمـانِ بـه زِه: کمـان آمـاده / برسـان: ادات تشـبیه، همچـون، مانند / گُـرد: دلیر، پهلـوان / فر: 
شـکوه / گیتـی: دنیا

به )حرف اضافه( / بند کمر )متمم با دو حرف اضافه( / بر )حرف اضافه(
به )حرف اضافه( / جنگ )متمم با دو حرف اضافه( / اندرون )حرف اضافه(

به )حرف اضافه( / جمشید )متمم با دو حرف اضافه( / بر )حرف اضافه(
آرایه هـا: تشـبیه »پیـکان« بـه »الماس« )تشـبیه بلیغ؛ وجه شـبه آن هـا برّندگی اسـت(، »پیکان« به »آب« )وجه شـبه آن ها درخشـان بودن 

اسـت(، و »زن« به »گُردی سـوار«

  قلمرو فکری

)ثامن الائمه )قم( 1401( سوال 63  با توجه به ابیات زیر به سوالات پاسخ دهید.  

که رهام را جام باده است جفت تهمتن برآشفت و با طوس گفت 
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تو قلب سپه را به آیین بدار  من اکنون پیاده کنم کارزار
کشانی بخندید و خیره بماند  عنان را گران کرد و او را بخواند

الف. منظور از کشانی کیست؟
ب. تهمتن لقب کیست و از طوس چه درخواستی می کند؟

ج. تهمتن علت شکست رهام در مقابل کشانی را چه عاملی می داند؟

پاسخ: الف. اشکبوس
ب. تهمتن لقب رستم است. از طوس درخواست میکند که مرکز سپاه را حفظ کند تا او پیاده به جنگ اشکبوس برود.

ج. اهل عیش و نوش بودن و مرد جنگ نبودن 

 

  معنـی واژه: تهمتـن: دارنـده ی تـن نیرومنـد، لقـب رسـتم / بـاده: مِـی، شـراب / قلـب: مرکز سـپاه / بـه آیین: بـه سـامان، مرتب / 
کارزار: آورد، جنـگ، نبََـرد / عِنـان: افسـار، دهانـه / عِنـان را گـران کـردن: از حرکـت بازایسـتادن، متوقف کردن اسـب

»را« در بیت اول در نقش فکّ اضافه آمده است؛  رهام را جام باده است جفت : رهام جفتِ جام باده است
آرایه هـا: »جفـت بـودن« کنایـه از همنشـینی، »جفـت جـام باده بـودن« کنایـه از اهل عیش و نـوش بودن و مـرد جنگ نبودن، »قلب سـپاه 

را داشـتن« کنایـه از فرماندهـی کـردن، و »عِنـان را گـران کـردن« کنایـه از توقف کردن و نگه داشـتن اسـب اسـت ./ »جفت جام بـاده بودن« 
دارد! تشخیص 

سوال 64  هریک از بیت های ردیف اول، با کدام یک از مفاهیم ردیف دوم مطابقت دارد؟

)شهید مطهری )سراوان( 1401(  

ردیف دومردیف اول

الف. ریش برمی کند و می گفت ای دریغ / کآفتاب نعمتم شد زیر میغ

ب. کمان را به زه کرد و بگشاد بر / نبد مرغ را پیش تیرش گذر

ج. خروش سواران و اسپان ز دشت / ز بهرام و کیوان همی برگذشت

شدت جنگ

بیان حسرت و ناراحتی

مهارت در جنگیدن

بیان خوشحالی و شادی مفرط

ج( شدت جنگ ب( مهارت در جنگیدن  پاسخ: الف( بیان حسرت و ناراحتی 

  معنی واژه: میغ: ابر / زِه: چلّه ی کمان، وتر / بر: پهلو / بهرام: سیاره ی  مریخ / سیاره ی زُحَل
املای واژه: دریغ / میغ / زِه

فعل »شد« در بیت اول به معنای »رفت« و غیر اسنادی است.
»را« در بیت دوم در نقش فکّ اضافه آمده است؛  نبَُد مرغ را پیش تیرش گذر: پیش تیرش گذرِ مرغ نبَُد

آرایه هـا: »ریـش« مجـاز از مـو / »ریـش برکنـدن« کنایـه از  ناراحتـی و پشـیمانی، و »آفتـاب زیر میـغ رفتن« کنایـه از نابود شـدن و از بین 

رفتـن چیـزی. / تشـبیه »نعمـت« بـه »آفتـاب« )اضافه تشـبیهی( / »آفتـاب نعمت« اسـتعاره از طوطـیِ بقّال / »کمـان را به زِه کـردن« کنایه 
از آمـاده کـردن، »بگشـاد بـر« کنایـه از شـروع به تیرانـدازی کردن. / »مـرغ« مجاز از پرنده و شـکار / »بهـرام و کیوان« مجاز از آسـمان / بیت 

سـوم اغراق دارد در شـدّت درگیری و جنگ 

)علامه حلی )گنبد کاووس( 1400( سوال 65  مفهوم تهدید از کدام بیت دریافت نمی شود؟ 

الف. تو قلب سپه را به آیین بدار  من اکنون پیاده کنم کارزار
تن بی سرت را که خواهد گریست؟ ب. بدو گفت خندان که نام تو چیست 
چه پرسی؟ کزین پس نبینی تو کام ج. تهمتن چنین داد پاسخ که نام 
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د. کشانی بدو گفت بی بارگی  به کشتن دهی سر به یکبارگی

پاسخ: گزینه ی الف

  معنـی واژه: قلـب: مرکـز سـپاه / بـه آییـن : بـه سـامان، مرتـب / کارزار: آورد، جنـگ، نبََـرد / تهمتـن: دارنـده ی تـن نیرومند، لقب 
رسـتم / کام: آرزو / بارگـی: باره، اسـب

آرایه هـا: »قلـب سـپاه را داشـتن« کنایـه از فرماندهـی کـردن، »تـن بی سـرت را کـه خواهد گریسـت« کنایه از تهدید اشـکبوس به کشـتن 

رسـتم، »نبینـی تـو کام« کنایـه از کشـته شـدن. / »سـر« مجـاز از وجـود / جنـاس همسـان »که« )حـرف ربط( و »کـه« )چه کسـی( در بیت 
دوم / »دیـدن کام« حس آمیـزی دارد.

)سرای دانش )تهران( 1396( سوال 66  با توجه به ابیات زیر، پرسش ها را پاسخ دهید.  

که اسپ اندر آمد ز بالا به روی یکی تیر زد بر بر اسپ اوی 
که بنشین به پیش گرانمایه جفت بخندید رستم، به آواز گفت 

سزد گر بداری، سرش در کنار   زمانی برآسایی از کارزار...
الف. مفهوم مصرع دوم بیت نخست چیست؟

ب. کدام بیت لحن طنز آمیز دارد؟
پ. منظور از »گرانمایه جفت« چیست؟

ت. مفهوم مصرع آخر چیست؟

پاسخ: الف. اسب کشته شد 
ب. بیت دوم

پ. اسب
ت. دست از جنگ کشیدن

  معنـی واژه: بـر: پهلـو / بـه آواز: بـا صـدای بلنـد /  گرانمایـه: عزیـز، گرامـی / جفت: همراه، همدم / سِـزَد : سـزاوار اسـت، شایسـته 
اسـت / کارزار: آورد، جنـگ، نبََرد

»گرانمایه جفت )ترکیب وصفی مقلوب(: جفت گرانمایه
آرایه ها: »ز بالا به روی آمدن« کنایه از سرنگون شدن. / جناس همسان »بر« )حرف اضافه( و »بر« )پهلو(

درس سیزدهمدرس سیزدهم
  

  قلمرو زبانی

)شبه نهایی - اردیبهشت 1402( سوال 67  در بیت های زیر، »چو« را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید. 

بحنبید و برداشت خود از سرش الف. چو آمد خروشان به تنگ اندرش 
درفشان چو خورشید شد روی اوی  ب: رها شد ز بند زره مــوی اوی 

پاسخ: الف. حرف ربط به معنای وقتی که
ب. حرف اضافه در معنای ادات تشبیه

  معنی واژه: خُود: کلاه خُود / زِرِه: جامه ای جنگی ساخته شده از حلقه های ریز فولادی که روی لباس دیگر پوشند.
به )حرف اضافه( / تنگ )متمم با دو حرف اضافه( / اندر )حرف اضافه(

آرایه ها: تشبیه »روی ]گردآفرید[« به »خورشید« / جناس ناهمسان »موی« و »روی« و »اوی« 
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  قلمرو فکری 

)سرای دانش )تهران( 1401( سوال 68  با توجه به ابیات ذکر شده به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.  

که شد لاله رنگش به کردار قیر چنان ننگش آمد ز کار هجیر 
نبود اندر آن کار جای درنگ  بپوشید درع سواران جنگ 

الف. در کدام بیت جمله غیر ساده به کار رفته است؟
ب. در مصراع اول از بیت دوم، کدام واژه در نقش هسته ی گروه اسمی قرار دارد؟

پاسخ: الف. در بیت اول جمله ی غیر ساده به کار رفته است زیرا دو جمله دارد و از پیوند دهنده ی »که« استفاده شده است
ب. درع

  معنی واژه: دِرع: زِرِه، جامه ی جنگی که از حلقه های آهنی سازند.
چنان تنگش آمد ز کار هجیر )شیوه بلاغی(: ز کار هجیر چنان تنگش آمد )شیوه عادی(

که شد لاله رنگش به کردار قیر )شیوه بلاغی( :که لاله رنگش به کردار قیر شد )شیوه عادی(
آرایه ها: »لاله« اسـتعاره از چهره ی سـرخ و شـاداب / تشـبیه »صورت گردآفرید« ]محذوف[ به »لاله« )وجه شـبه آن ها سـرخ بودن اسـت(، 

و »لالـه« )صـورت گرآفریـد( بـه »قیر« )وجه شـبه آن ها سـیاه بودن اسـت( / »به رنگ قیر شـدن صورت« کنایه از شـدّت ننـگ و خجالت.

)سرای دانش )تهران( 1397( سوال 69  جناس را در ابیات زیر مشخص کنید و نوع آن را بنویسید.  

برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ  الف. نگه کرد سهراب و آمدش ننگ 
همی باز جوید به بویش روان  ب. گلاب است گویی به جویش روان 

پاسخ: الف. ننگ و جنگ: ناهمسان
ب. روان و روان: همسان / جوی و بوی: ناهمسان

  معنی واژه: برآشفت: خشمگین شد / اندرآمد: وارد شد
»روان« در مصرع اول: جاری )نقش مسند دارد( / »روان« در مصرع دوم: روح )نقش مفعول دارد(

آرایه ها: »ننگ آمدن از کسی یا چیزی« کنایه از عیب دانستن چیزی.

  قلمرو ادبی

سوال 70  سروده های زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

)آیت الله طالقانی )دشتستان( 1401(  
بدین سان به ابر اندر آورد گرد که با دختری او به دشت نبرد 

نباید بر این آشتی، جنگ جست کنون لشکر و دژ به فرمان توست 
سمند سرافراز بر دژ کشید عنان را بپیچید گردآفرید 

الف. یک کنایه در این سروده ها بیابید و معنی آن را بنویسید.
ب. بین چه واژه هایی، آرایه تضاد دیده می شود؟

ج. در بیت آخر قافیه ها را بیابید و بنویسید.  

پاسخ: الف. به ابر اندر آورد کنایه از شدت جنگ
ب. جنگ و آشتی

ج. گردآفرید / کشید 
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  معنی واژه: دژ: قلعه / عِنان: افسار، دهانه / سمند: اسب، اسبی که رنگش مایل به زردی باشد،  زرده
آرایه هـا: »ابـر« مجـاز از آسـمان،  »دژ« مجاز از سـاکنان دژ / »به فرمان کسـی بودن« کنایـه از اطاعت و پیروی کـردن، و »عِنان را پیچیدن« 

کنایه از برگشـتن و تغییر مسـیر دادن. / »گرد به آسـمان برآوردن« اغراق دارد در شـدّت جنگ و نبرد.

)رازی )تهران( 1399( سوال 71  با نگرش به واژه های زیر خط دار، عبارت های زیر در بردارنده چه آرایه هایی است؟  

الف. بگفتند کای نیکدل شیرزن / پر از غم بد از تو دل انجمن
ب. بشد تیز رهّام با خود و گبر / همی گرد رزم اندر آمد به ابر

ج. زنگ نقاشی خشکی نداشت، دلخواه و روان بود.

پاسخ: الف. مجاز
ب. اغراق

ج. حس آمیزی 

  معنی واژه: انجمن: گروه مردم / خُود: کلاه خُود / گَبر: نوعی جامه ی جنگی، خِفتان
آرایه هـا: تشـبیه »زن« بـه »شـیر« )تشـبیه درون واژه ای( / »انجمـن« مجاز از مردم، »ابر« مجاز از آسـمان / »شـیرزن« کنایه از شـجاع، »پر 

از غـم بـودن دل« کنایـه از ناراحتـی زیـاد، و »خشـکی نداشـتن« کنایـه از سـخت و خسـته کننده نبـودن. / »گرد رزم انـدر آمد به ابـر« اغراق 
دارد در شـدّت جنـگ و نبرد.

  قلمرو فکری

)روشنگران )تهران( 1400( سوال 72  با توجه به شعر زیر به سوالات پاسخ دهید. 

چو آگاه شد دختر گژدهم / که سالار آن انجمن گشت کم
زنی بود بر سان گردی سوار / همیشه به جنگ اندرون، نامدار

کجا نام او بود گردآفرید / زمانه ز مادر چنین نآورید
چو سهراب شیراوژن او را بدید / بخندید و لب را به دندان گزید

بزد نیزه او به دو نیم کرد / نشست از بر اسپ و برخاست گرد
الف. چه کلمه ای در شعر بالا دچار تحول شکل نوشتاری در زبان فارسی امروز شده است؟

ب. در بیت چهارم، لب را به دندان گزیدن کنایه از چیست؟
ج. متناسب با شعر بالا، یکی از خصوصیات برجسته گردآفرید چیست؟

د. در بیت سوم به کدام ویژگی حماسه اشاره شده است؟
ه. در کدام بیت ویژگی سبکی دیده میشود؟

و. در کدام مصراع شیوه بلاغی رعایت نشده است؟
ز. منظور از سالار آن انجمن اشاره به کدام شخصیت است؟

ح. کلمه »چو« در بیت چهارم، حرف ربط است یا حرف اضافه؟

ج( مهارت در سوارکاری ب( کنایه از تعجب کردن  پاسخ: الف( اسپ 
هـ( به جنگ اندرون )استفاده از دو حرف اضافه برای یک متمم( د( قهرمانی 

ح( حرف ربط وابسته ساز )= هنگامی که( ز( هجیر  و( زمانه ز مادر چنین نآورید 
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  معنـی واژه: سـالار: سـردار، سپهسـالار، حاکـم، آن کـه دارای شـغلی بـزرگ و منصبـی رفیع باشـد / انجمـن: گروه مردم / برسـان: 
ادات تشـبیه، همچـون، ماننـد / گُـرد: دلیـر،  پهلـوان / کجـا: که / شـیراوژن: شـیرافکن، کنایـه از بسـیار دلاور و قدرتمند

آرایه ها: تشبیه »زن« به »گُردی سوار« / »زمانه ز مادر نآورید )به دنیا نیاورد(« تشخیص دارد. / »زمانه ز مادر چنین نآورید« کنایه 

از بی نظیری، »برخاست گرد« کنایه از فرار و گریز سریع.

)فرزانگان )تبریز(  1400( سوال 73  با توجه به بیت های زیر، به پرسش ها پاسخ دهید. 

رخ نامور سوی توران کنی تو را بهتر آید که فرمان کنی 
خورد گاو نادان ز پهلوی خویش نباشی بس ایمن به بازوی خویش 

الف. منظور از »تو« کیست؟
ب. ضرب المثل بیت دوم چه مفهومی دارد؟

پ. یک معادل برای ضرب المثل به کار رفته در بیت دوم بنویسید.
ت. کدام واژه در مفهوم مجازی »زور و قدرت« به کار رفته است؟

ث. خوردن در مصراع چهارم چه معنایی دارد؟ 

ب( متضرر شدن از کردار خود پاسخ: الف( سهراب 
پ( از ماست که بر ماست / طوطی ز زبان خویش در بند افتاد / دشمن طاووس آمد پر او 

ث( آسیب دیدن  ت(  بازو 

  معنی واژه: بهتر آید: سودمندتر است / فرمان کنی: قبول کنی / نامور: سرشناس / خورَد: آسیب می بیند
»را« حرف اضافه و به معنای »برای« است!

آرایه هـا: »رخ« مجـاز از کل وجـود )سـهراب( / »رخ سـوی توران کنـی« کنایه از بازگردی به تـوران / »زِ پهلو« ایهـام دارد؛ زِ پهلو = از پهلوی 

چـاق و پـروار، زِ پهلو = از سـمت و از جانب )از رفتـار و کردار خویش

  قلمرو فکری

)نخبگان )باغملک( 1399( سوال 74  با توجه به ابیات زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.  

بپیچید ازو روی و برگاشت زود به آورد با او بسنده نبود 
به خشم از جهان روشنایی ببرد سپهبد عنان اژدها سپرد 
بجنبید و برداشت خود از سرش چو آمد خروشان به تنگ اندرش 

الف. بیت اول بر چه مفهومی تکیه دارد؟
ب. با توجه به بیت سوم بر اساس جریان داستان، چه کسی خود را از سر گردآفرید برداشته است؟ 

پاسخ: الف. گردآفرید توان رویارویي با سهراب را نداشت.
ب. سهراب

  معنی واژه: آورد: جنگ، نبََرد، کازار / برگاشتن:  برگردانیدن / عِنان: افسار، دهانه / خُود: کلاه خُود
آرایه هـا: »بسـنده نبـودن بـا کسـی در چیـزی« کنایـه از نابرابـری و ناتوانـی در مقابلـه بـا او، »روی پیچیـدن« کنایـه از فرار کردن و پشـت 

کردن، »عِنـان را بـه چیـزی سـپردن« کنایـه از رهـا کـردن و واگـذاری اختیـار به آن اسـت.  / »اژدها« اسـتعاره از اسـب اسـت! / »به خشـم از 
جهـان روشـنایی ببـرد« اغراق دارد در خشـم بسـیار زیاد سـهراب

سوال 75  در بیت »برآشفت سهراب و شد چون پلنگ / چو بدخواه او چاره گر بد به جنگ«
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)اندیشمند فردا )تهران( 1398(  
الف. چرا سهراب چون پلنگی خشمگین شد؟

ب. منظور از »بدخواه« در این بیت چه کسی است؟
پ. در این بیت، کدام زمینه حماسه بیشتر جلوه گر است؟

پاسخ: الف. زیرا دشمن او بسیار در جنگیدن ماهر و با تجربه بود. 
ب. گردآفرید

پ. زمینه قهرمانی

 

  معنــی واژه: برآشــفت: خشــمگین شــد / بدخــواه: بداندیــش، دشــمن / چاره گــر: مدبّــر، کســی کــه بــا حیلــه و تدبیــر کارهــا را 
بســامان کنــد

آرایه ها: تشبیه »سهراب« به »پلنگ« 

)امتحان هماهنگ استان سمنان 1396( سوال 76  معنا و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.  

کمر بر میان، بادپایی به زیر الف. فرود آمد از دژ به کردار شیر 
چو رعد خروشان یکی ویله کرد ب. به پیش سپاه اندر آمد چو گرد 

پاسخ: الف. مانند شیر از دژ پایین آمد، در حالی که کمربندش را بر کمر بسته بود و اسبی تیزرو را سوار شده بود.
ب. چون غبار، سریع به پیش سپاه آمد و مانند رعد خروشان فریاد زد.

  معنـی واژه: دژ: قلعـه / کمـر: کمربنـد / میـان: کمـر / بادپـا : اسـب تنـدرو / وَیلـه: صـدا، آواز، نالـه / وَیلـه کـردن: فریـاد زدن، نعره 
زدن، نالـه زدن

آرایه ها: تشبیه »گردآفرید« به »شیر« )وجه شبه: شجاعت( و »گَرد« )وجه شبه: سرعت( و »رعد« )وجه شبه: صدای بلند( / »کمر 

بر میان بستن« کنایه از آماده شدن / »کمر« ایهام تناسب دارد؛ کمر : کمربند )قابل قبول(،  کمر : دور شکم و پشت )غیر قابل 
قبول؛ امّا متناسب با »میان«( / »فریاد زدن رعد« تشخیص دارد.

درس چهاردهمدرس چهاردهم
  

  قلمرو زبانی

)شبه نهایی - اردیبهشت 1402( سوال 77  املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  

الف. بر سبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و )سفاحت / سفاهت( نهاد.
ب. تازه فهمیدم که در زدن میراب نیست و )شستم / شصتم( خبردار شد. 

ب. شستم پاسخ: الف. سفاهت 

  معنـی واژه: سـبیل: راه، روش / تلطّـف: مهربانـی، اظهـار لطف و مهربانی کردن، نرمی کردن / مسـلمّ داشـتن: باور کـردن، پذیرفتن 
/ عَربـَده : فریـاد پرخاش جویانـه بـرای برانگیختـن دعـوا و هیاهو، نعـره و فریاد / سـفاهت: بی خردی، کم عقلی، نادانی / میراب: مسـئول تقسـیم 

آب جـاری در خانه هـا و مـزارع و باغ ها
املای واژه: سبیل / تلطّف / مسلّم داشتن / عَربدَه / سفاهت / شست )انگشت( و شصت )۶۰(

آرایه ها: تشبیه »تلطّف« به »سبیل« )اضافه تشبیهی( / »شَستم خبردار شد« کنایه از فهمیدن و پی بردن.

)شهید مطهری )سراوان( ۱۴۰۱( سوال 78  کاربرد »را« در کدام گزینه متفاوت است؟  
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الف. کار پاکان را قیاس از خود مگیر / گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر
ب. هدیه ها می داد هر درویش را / تا بیابد نطق مرغ خویش را

ج. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت / گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید
د. جست از  صدر دکان سویی گریخت / شیشه های روغن گل را بریخت

پاسخ: گزینه ی ج

  معنـی واژه: قیـاس: مقایسـه کـردن / نطُـق: گفتـار،  سـخنگویی / نوش: عسـل / لعـل: جواهری به رنگ سـرخ / صدر:  بـالا، بالاترین 
جایگاه

املای واژه: قیاس / نطُق / صدر )بالا( و سدر )نوعی درخت(

»را« در بیت سوم، حرف اضافه و به معنای »به« است.
آرایه هـا: جناس همسـان »شـیر« )شـیر نوشـیدنی( و »شـیر« )حیـوان جنگلی( / »مرغ« مجـاز از طوطی / تشـبیه »لعل« به »نـوش« )اضافه 

تشـبیهی( / »لعل« اسـتعاره از لب / »لعلت ما را به آرزو کشـت« تشـخیص دارد.

)روشنگران )تهران( 1400( سوال 79  در شعر زیر، یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی بیابید. 

تا بیابد نطق مرغ خویش را هدیه ها می داد هر درویش را 
بر دکان بنشسته بدُ، نومیدوار بعد سه روز و سه شب، حیران و زار 

با سر بی مو، چو پشت طاس و تشت  جولقی ای سر برهنه می گذشت 

پاسخ: ترکیب های وصفی:  هر درویش / سه روز / سه شب / سر بی مو
ترکیب های اضافی:  نطق مرغ / مرغ خویش

  معنی واژه: نطُق: گفتار،  سخنگویی / جولقی: پشمینه پوش، درویش / طاس: کاسه ی مسی
املای واژه: نطق / حیران / جولقی / طاس / تشت

آرایه هـا: »مـرغ« مجـاز از طوطـی / تشـبیه »بقّال« ]محذوف[ بـه »افراد نا امیـد« )»نومیدوار« تشـبیه درون واژه ای دارد(، و »سـر بی مو« به 

»طـاس و تشـت« / »طـاس « ایهـام تناسـب دارد؛ طاس = کاسـه ی مسـی )قابل قبول(، طـاس = کچل )غیر قابل قبول؛ امّا متناسـب با »سـر«(

  قلمرو فکری

)رازی )تهران( 1399( سوال 80  پیام اصلی هر یک از بیت های زیر چیست؟  

الف. هر دو نی خوردند از یک آبخور / این یکی خالی و آن پر از شکر
ب. چون بسی ابلیس آدم روی هست / پس به هر دستی نشاید داد دست 

پاسخ: الف. دو انسان یا چیز به ظاهر همانند میتوانند در درون کاملا ضد هم باشند.
ب. با انسان هاي اهریمن منش دوستي نکن!

  معنی واژه: آبخور: سرچشمه، محل آب خوردن / بسی: بسیار / ابلیس: اهریمن، شیطان / نشاید: شایسته نیست
آرایه هـا: تشـبیه »]چهـره[ ابلیـس« به »]چهـره[ آدم«  )آدم روی = چهـره ای مانند چهـره ی آدم( / »ابلیس« اسـتعاره از انسـان های فریبکار / 

»دسـت دادن« کنایه از دوسـتی و همنشـینی کـردن. / تضاد معنایـی »ابلیس« و »آدم«

)سرای دانش )تهران( 1396( سوال 81  مفهوم مشترک ابیات زیر را بنویسید.  

لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل« »هر دو گون زنبور خوردند از محل 
زین یکی سرگین شد زان مشک ناب« »هر دو گون آهو گیا خوردند و آب 
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پاسـخ: منظـور ظرفیـت و شایسـتگی افـراد اسـت؛ همـه از یـک سرچشـمه فیـض و سـود می برنـد، اما هر کسـی لیاقت انسـان کامل شـدن 
ندارد. را 

  معنـی واژه: گـون: گونـه، نـوع / لیـک: لیکن، ولی / سـرگین:  فضله ی برخی چهارپایان مانند اسـب و... / مُشـک:  ماده ی خوشـبویی 
کـه در ناف نوعـی آهو تولید می شـود

آرایه ها: تضاد »نیش«  و »عسل«، و »سرگین« و »مُشک«  / جناس ناهمسان »زان« و »زین«، و »آب«  »ناب«

درس شانزدهمدرس شانزدهم
  

  قلمرو زبانی

)فرزانگان )خرم آباد( 1402 سوال 82  با توجه به بیت زیر، به سوال ها پاسخ دهید.  

به از عمر هفتاد و هشتاد سال  دمی آب خوردن پس از بدسگال 
الف. نوع حذف را بیان کنید.
ب. نوع واو را مشخص کنید. 

پاسخ: الف( معنوی  ب( واو عطف

  معنی واژه: بدسگال: بداندیش، بدخواه، دشمن / به : بهتر
به از عمر هفتاد و هشتاد سال ]است[؛ حذف فعل به قرینه ی معنایی است.

»واو ربط« معمولا بعد از فعل می آید و دو جمله را به هم مرتبط می کند.
»واو عطف« دو کلمه را در یک جمله به هم مرتبط می کند؛ به از عمر هفتاد و هشتاد سال!

آرایه هــا: »دم« مجــاز از لحظــه / »دمــی آب خــوردن« کنایــه از یــک لحظــه  زندگــی بــا خاطــر آســوده، و »عمــر هفتــاد و هشــتاد«  کنایــه 

از عمــر طولانــی / جنــاس ناهمســان »هفتــاد« و »هشــتاد« / نویســنده ی داســتان خســرو در نوشــته ی خــود ایــن شــعر را از ســعدی تضمیــن 
ــت. کرده اس

)فاطمیه )زرندیه( 1401( سوال 83  غلط های املایی را در نوشته زیر بیابید و درست آن ها را بنویسید. 

نالان  بر حریف مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخزول و  نه مناسب حال درویشان  »لیکن خروس قالب حرکتی کرد 
می کرد«   استرحام 

پاسخ: غالب   -   مخذول

  معنـی واژه: غالـب:  پیـروز، چیـره / نـه مناسـب حال درویشـان: ناجوانمردانه / مغلوب:  شکسـت خـورده،  از پای درآمـده / مخذول: 
خـوار، زبون گردیـده / اسـترحام: رحم خواسـتن،  طلـب رحم کردن

املای واژه: غالب / حریف / مغلوب / تسلیم / مخذول / طلب / استرحام

آرایه ها: »حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان« تضمینی برگرفته از یکی از حکایت های گلستان سعدی است.

)مائده )سنندج( ۱۴۰۱( سوال 84  نویسنده در متن زیر، از چه شیوه ای برای طنز نویسی استفاده کرده است؟ 

»یــکی از خروسان ضربتی سخت بر دیده حریف نواخت به صدمتی که »جهان تیره شد پیش آن نامدار« لاجرم سپر 
انداخت و از میدان بگریخت.«

پاسخ: نقیضه پردازی یا تقلید از آثار ادبی!
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سؤالات ادبیات پایه دهم

  معنی واژه: ضربت: ضربه / نواخت : زد / صدمت : صدمه، آسیب / لاجَرَم: ناگزیر،  ناچار
املای واژه: ضربت / حریف / صدمت

آرایه هـا: »جهـان تیـره شـد« کنایـه از کور شـدن، و »سـپر انداختـن« کنایه از تسـلیم شـدن. / »جهان تیره شـد پیش آن نامـدار« تضمینی 

از داسـتان رسـتم و اسـفندیار اسـت.)بزد تیر بر چشـم اسـفندیار - سـیه شـد جهان پیش آن نامدار(

  قلمرو ادبی

)فاطمیه )زرندیه( 1401( سوال 85  در هر یک از عبارات ستون »الف« کدام یک از آرایه های ستون »ب« وجود دارد؟  

بالف

الف. درختان را دوست می دارم که به احترام تو قیام کرده اند.

ب. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد / گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

پ. ز گرز تو خورشید گریان شود / ز تیغ تو بهرام بریان شود

ت. زینهار از قرین بد زنهار / و قنا ربنا عذاب النار

اغراق

تضمین

حسن تعلیل

ایهام

سجع

ت( تضمین ج( اغراق  ب( ایهام  پاسخ: الف( حسن تعلیل  

  معنی واژه: قیام کردن: برخاستن / زلف: مو، گیسو / زینهار: امان / قرین: همنشین
املای واژه: قیام / زلف / گرز / تیغ / زینهار / قرین

ت« در اوت، نقش مضاف الیه برای »رهبر« دارد. )هم او رهبرت شود(
آرایه هـا: »قیـام کـردن درختـان« تشـخیص دارد / عبـارت اول حسـن تعلیـل دارد؛ شـاعر برپـا مانـدن درختـان را بـه خاطـر احترام بـه امام 

حسـین )ع( می دانـد! / »بـو« ایهـام دارد؛ بـو = امیـد و آرزو، بـو = رایحـه / »رهبر شـدن زلف« تشـخیص دارد / بیت سـوم اغـراق در جنگاوری 
مبـارز دارد. / در بیـت چهـارم سـعدی آیـه ای از قـرآن را عینـاً آورده و تضمین دارد.

  قلمرو فکری

)کشوری - خرداد ۱۴۰۲ )صبح(( سوال 86  هر یک از ابیات زیر، با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ 

الف. کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید  قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام
گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری ب. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب 

سخنی ز عشق گویند و در او اثر نباشد 1. چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او 
2. هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست  به غیر مصلحتش رهبری کند ایاّم

ب. ۱ پاسخ: الف. ۲  
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

  معنی واژه: قضا: سرنوشت / حالت: خوشی، سرمستی / طَرَب: نشاط و شادمانی / کژطبع: دارای طبع بد
امـلای واژه: قضـا )سرنوشـت( و غـذا )خـوراک( و غـزا )جنـگ( / حالت / طَرَب / ذوق / طبع / خاسـتن )بلند شـدن( و خواسـتن )اراده کردن( 

مصلحت  /
»ش« در »برََدَش«، نقش مفعول دارد. )قضا آن را مي برد( 

آرایه هـا: »قضـا آن را بـَرَد« تشـخیص دارد. / »دانـه و دام« اسـتعاره از اسـارت و نابـودی / تشـبیه »تو« بـه »جانور« )وجه شـبه آن ها کژطبع 

بودن اسـت( / نویسـنده ی داسـتان خسـرو در نوشـته ی خود این شـعر را از سـعدی تضمین کرده اسـت!
مفهوم ]الف و 2[: همه ی امور در دست سرنوشت است و ما از خود اختیاری نداریم.

مفهوم ]ب و 1[: هر که عشق و شادی در او اثر نکند دل مُرده است.

)راهیان نور )قوچان( ۱۴۰۱( سوال 87   ابیات زیر بیانگر کدام ویژگی اخلاقی می باشد؟

گرچه پاکی تو را پلید کند با بدان کم نشین که صحبت بد 
لکه ای ابر ناپدید کند آفتابی بدین بزرگی را 

پاسخ: تاثیر هم نشین و هم صحبت بد

)شهید چمران )دهگلان( 1401( سوال 88  عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.

مخور طعمه جز خسروانی خورش / که جان یابدت زان خورش پرورش 

پاسخ: غذایي به جز غذاي شاهانه مخور، زیرا از آن غذاي شاهانه روح و روان تو پرورش مي یابد.

  معنی واژه: طعمه: خوردنی، خوراک، غذا / خسروانی خورش: خورش و غذای شاهانه
»ت« در یابدت، نقش مضاف الیه برای »جان« دارد )جانت زان خورش پرورش یابد(

آرایه هـا: »خسـروانی« ایهـام دارد؛ خسـرو : نـام شـخصیت اصلـی داسـتان، خسـرو : پادشـاه / »خـورش« ایهـام دارد؛ خـورش : نوعـی غـذا، 

: خوردن خـورش 

درس هفدهمدرس هفدهم
  

  قلمرو زبانی

)شهید مطهری )سراوان( 1401( سوال 89  با توجه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  

»تو را جنوب نامیدم / ای سبزه برآمده از دفتر روزگاران / ای مسافر دیرین بر روی خار و درد« 
الف. یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی بیابید و بنویسید.

ب. نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید. 

پاسخ: الف( دفتر روزگاران )ترکیب اضافی(  -  مسافر دیرین )ترکیب وصفی(
ب( تو )مفعول(  -  مسافر )منادا(

  »جنوب« نماد مقاومت و مبارزه ی انقلابی است. )منظور از جنوب، سرزمین  فلسطین است(
آرایه هـا: تشـبیه »روزگاران« بـه »دفتـر« )اضافـه تشـبیهی(، و »تـو« به »سـبزه« / »خـار و درد« مجاز از رنج و سـختی / »ای مسـافر دیرین 

بـر روی خـار و درد« تلمیـح دارد بـه مشـکلات حضرت مسـیح در راه پیامبری.

  قلمرو ادبی

)شبه نهایی - اردیبهشت ۱۴۰۱( سوال 90  آرایه ادبی مناسب با هر بیت را برگزیده، در برابر آن بنویسید. 
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سؤالات ادبیات پایه دهم

الف. ای کشتی های صیّادی که مقاومت پیشه کرده اید!

ب. از قیاسش خنده آمد خلق را / کاو چو خود پنداشت صاحب دلق را

ج. بشد تیز، رهّام با خود و گبر / همی گرد رزم اندر آمد به ابر

حس امیزی

تشخیص

اغراق

جناس

پاسخ: الف. تشخیص 
ب. جناس
ج. اغراق 

  معنی واژه: قیاس:  مقایسه کردن / دلق: لباس درویشی / گبر: نوعی جامه ی جنگی، خِفتان
املای واژه: صیّاد / قیاس / خلق / دلق / رزم

آرایه هـا: »ای کشـتی ها« )خطـاب قـرار گرفتـن کشـتی ها( تشـخیص دارد / جنـاس ناهمسـان »خلـق« و »دلـق« / تشـبیه »طوطـی« بـه 

»صاحـب دلـق« )درویـش( / »گـرد رزم انـدر آمـد بـه ابـر« اغـراق دارد در شـدّت جنـگ و نبـرد.

  قلمرو فکری

سوال 91  کدام مصراع با قسمت مشخص شده در سروده زیر ارتباط معنایی دارد؟

)کشوری - خرداد ۱۴۰۲ )صبح( 1399( »تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم« 
الف. تو را آب ها و خوشه ها نامیدم.

ب. ای دفتر های شعری که مقاومت پیشه کرده اید.
ج. ای سرخ گل که فداکاری پیشه کرده ای.

پاسخ: گزینه ی ج

  »آب« نماد پاکی است.
»سپیده دم« نماد امیدواری و پیروزی است.

آرایه هـا: تشـبیه »تـو« بـه »سـپیده دم« / »تـو را سـپیده دمی در انتظار زاده شـدن نامیـدم« کنایه از نزدیـک بودن پیروزی اسـت! / »پیکر« 

مجـاز از انسـان / »بوسـه زدن« کنایـه از گرامـی و بـزرگ داشـتن. / »دفتر هـای شـعر« مجـاز از نویسـنده ها و سـراینده های مقاومـت / »ای 
دفترهـای شـعر« )خطـاب قرار گرفتن دفترها( تشـخیص دارد / »گل سـرخ« اسـتعاره از سـرزمین جنوب )فلسـطین( / »فـداکاری کردن گل« 

تشـخیص دارد / تشـبیه »تو« به »آب« و »خوشـه«
مفهوم ]ج[: جان فشانی و فداکاری برای میهن!

)روشنگران )تهران( 1400( سوال 92  در سروده زیر:   

»ای سرزمینی کز خاکت / خوشه های گندم می روید / و پیامبران برمیخیزند«
الف. کدام سرزمین مورد خطاب است؟

ب. مقصود از بند آخر چیست؟

ب( اشاره دارد به برانگیخته شدن پیامبران از این سرزمین. پاسخ: الف( فلسطین 
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

  »گندم« نماد نعمت و حاصلخیزی است.
آرایه هـا: »روییـدن خوشـه های گنـدم« کنایـه از حاصلخیـزی سـرزمین فلسـطین، و »برخاسـتن پیامبران« کنایـه از مقدّس بودن سـرزمین 

. فلسطین

سوال 93  »باران ها« و »فصل ها« در عبارت » ای سرور باران ها و فصل ها / تو را عطری نامیدم که در غنچه ها خانه 

)خرد )کرمانشاه( 1402( دارد« در کدام مفاهیم نمادین به کار رفته اند؟  

پاسخ: باران ها نماد طراوت و پاکی و رویش / فصل ها نماد تغییرات و دگرگونی

  آرایه هـا: تشـبیه »تـو« بـه »عطـر« / »سـرور باران هـا و فصل هـا« اسـتعاره مکنیـه یـا پنهـان دارد؛ باران هـا و فصل ها ماننـد چیزی 
یـا مکانـی هسـتند کـه رئیـس و سرپرسـتی دارد. / »خانه داشـتن عطر« تشـخیص دارد! / »ای سـرور باران هـا و فصل ها« نوعی اغـراق در مدح 

سـرزمین فلسطین محسـوب می شود.
مفهوم: بزرگداشت سرزمین فلسطین.

درس هجدهمدرس هجدهم
  

  قلمرو زبانی

)کشوری - خرداد ۱۴۰۲ )صبح(( سوال 94  در کدام گزینه، هر دو نوع »واو« عطف و ربط دیده می شود؟  

الف. راهب، ضعیف و باریک میان بود ، وقتی بیلش را به زمین فرو می برد و اندکی خاک بر می داشت به دشواری نفس 
می کشید

ب. نگاهش آرام و حرکاتش و زندگانی اش بی تلاطم بود و خیالش تخت.
ج. خانه را اجاره می دادند یا به کسی می سپردند و از قند و چای گرفته تا تره بار و بنشن، همه را فراهم می کردند.

د. ای فرزند حلالت نکنم که مطربی و مسخرگی پیشه سازی که همه قبیله من عالمان دین بودند.

پاسخ: گزینه ی د

  معنـی واژه: راهـب : عابد مسیحي، ترسـاي پارسـا و گوشـه نشین / میـان: کمر / تلاطم: آشـفتگي / تخت: آرام / تره بـار: انواع میوه ها 
و سـبزي هاي خـوردني، مقابـل خشـکبار / بنُشـن : خـوار و بـار از قبیـل نخـود و لوبیـا و عدس / مُطـربي: عمل و شـغل مُطـرب / مُطرب: کسي 

که نواختن سـاز و خواندن آواز را پیشـه ي خود سـازد
املای واژه: راهب / تلاطم / تره بار / حلال )مشروع( و هِلال )ماه نو( / مطرب

آرایه هـا: »مطربـی و مسـخرگی پیشـه سـازی« تلمیـح  بـه بیتـی از عبید زاکانی )رو مسـخرگی پیشـه کـن و مطربی آمـوز - تا داد خــود از 

کهتـر و مهتـر بسـتانی( / »همـه قبیلـه مـن عالمـان دین بودنـد« تضمین مصراعی اسـت از سـعدی! )همه قبیله مـن عالمان دیـن بودند - مرا 
معلـم عشـق تو دلبـری آموخـت( / »قبیله« مجـاز از مردم

)شبه نهایی - اردیبهشت ۱۴۰۲( سوال 95  با توجه به متن زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.   

»ناتانائیل، من به تو شور و شوقی خواهم آموخت. اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که روشنایی فسفر به فسفر.«
الف. نقش دستوری واژه مشخص شده را بنویسید.

ب. نوع واو را تعیین کنید.

ب. واو عطف پاسخ: الف. منادا 
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سؤالات ادبیات پایه دهم

  معنی واژه: فسفر : عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می گردد
آرایه ها: تشبیه »اعمال ما نسبت به ما« به »روشنایی فسفر نسبت به فسفر«

مفهوم: الزام به خودسازی و رسیدن به ارزشمندی با گذر از سختی ها.

)مائده )سنندج( ۱۴۰۱( سوال 96  کدام جمله مرکب است؟ جملات هسته و وابسته را در آن شناسایی کنید.  

الف. نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی.
ب. دلم میخواهد که این کتاب، شوق پرواز را در تو برانگیزد.

پاسخ: دلم می خواهد )هسته(  -  که این کتاب شوق پرواز را در تو برانگیزد )وابسته(

  معنی واژه: بسته دانستن : وابسته و مرتبط دانستن / شوق: میل، آرزو / برانگیختن: پدید آوردن، تحریک کردن
آرایه ها: »دل« مجاز از نویسنده!

  قلمرو ادبی

)فرزانگان )خرم آباد( ۱۴۰۲( سوال 97  در عبارت زیر کدام آرایه ادبی وجود ندارد؟  

»آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم میلرزید، ستاره ها یک یک، رنگ میباختند. چمنزار ها غرق در شبنم بودند.«
الف. تشخیص

ب. کنایه
پ. مراعات نظیر

ت. تشبیه 

پاسخ: گزینه ت

  آرایه هـا:  »انتظـار کشـیدن آسـمان« تشـخیص دارد. / »رنـگ باختـن« کنایـه از ضعیفـی و رو بـه نابـودی رفتـن و ناپدید شـدن،  و 
»غـرق در چیـزی شـدن«  کنایـه از تحـت تاثیر شـدید چیزی قـرار گرفتن! / تناسـب یا مراعات نظیر »آسـمان« و »سـتاره« / »غرق در شـبنم 

شـدن« اغـراق در مقدار زیـاد آن دارد.
مفهوم: ارزش انتظار!

  قلمرو فکری

)کشوری - خرداد ۱۴۰۲ )عصر(( سوال 98  در متن زیر نویسنده بر کدام گزینه تاکید دارد؟  

»برای من خواندن اینکه شن ساحل ها نرم است، بس نیست. می خواهم پاهای برهنه ام این نرمی را حس کند. به چشم 
من هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده است«

د( علم اندوزی ج( توجّه به احساس  ب( تجربه  شخصی  الف( عمل گرایی 

پاسخ: گزینه ی ب

  معنی واژه: بس: بسنده، کافی / مبتنی : بر پایه، بر اساس
آرایه ها: »چشم« مجاز از نظر و دیدگاه و عقیده!



گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

)خرد )کرمانشاه( 1401( سوال 99  مفهوم مشترک هر یک از موارد زیر را بنویسید.

الف. بسوز ای دل که تا خامی، نیاید بوی دل از تو / کجا دیدی که بی آتش، کسی را بوی عود آید
اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت تر از جان های دیگر سوخته است

ب.غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور / پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را
خدا در همه جا هست؛ در هر جا که به تصّور آید

پاسخ: الف. سختی کشیدن، باعث ارزشمندی میشود.
ب. حضور همیشگی خداوند در همه جا.

  معنـی واژه: عـود: درختـی کـه چـوب آن قهـوه ای رنـگ و خوشـبو اسـت و آن را در آتش می اندازنـد که بوی خوش دهـد / هویدا: 
پیـدا، آشـکار، واضـح / به تصوّر آمدن: پنداشـتن

املای واژه: عود / طالب / حضور / هویدا / تصوّر

آرایه ها: »بوی دل« استعاره مکنیه یا پنهان دارد؛ دل مانند ماده ای است که بو دارد / »سوختن جان« کنایه از تحمّل رنج و سختی

سوال 100  هریک از عبارت های ستون »الف« با کدام یک از بیت های ستون »ب« تناسب معنایی دارد؟
)استاد شهریار )تبریز( 1396(  

بالف

هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته 

باشم، تمامی مهرم را نثارش کنم.

ناتانائیل، هیچ انتظاری در وجودت حتّی رنگ هوس به خود نگیرد.

راست است که اعمال ما ما را میسوزاند، امّا برایمان شکوه و درخشش به 

ارمغان می آورد.

بسوز ای دل که تا خامی، نیاید بوی دل از تو

کجا دیدی که بی آتش، کسی را بوی عود آمد؟

به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

پاسخ: )هرگز هیچ زیبایی...( و )به جهان خرّم...(   -   )راست است که...( و )بسوز ای دل...(

  معنـی واژه: نثـار کـردن: پیشـکش کـردن / ارمغـان: رهـاورد، هدیـه / عـود: درختی که چـوب آن قهوه ای رنگ و خوشـبو اسـت و 
آن را در آتـش مـی اندازنـد کـه بوی خـوش دهد
املای واژه: لطیف / نثار / هوس / ارمغان / عود

آرایه هـا: »نثـار کـردن مهـر« کنایه از عاشـق شـدن و ابـراز محبّـت! / »بوی دل« اسـتعاره مکنیه یـا پنهـان دارد؛ دل مانند ماده ای اسـت که 

دارد. بو 
مفهوم ]الف-1 و ب-2[: الزام به خودسازی و رسیدن به ارزشمندی با گذر از سختی ها.

مفهوم ]الف-3 و ب-1[: جستجوی زیبایی های جهان و ابراز عشق و محبّت به آن  ها.


